


توصیه می‌کرد به خدا خوش‌بین باشیم: »هرکس به خدا خوش‌بین باشد، خدا هم مطابق 
همان گمانش با او رفتار می‌کند.«

حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه حرانی، تحف العقول عن آل الرسول�، ص۴۴۹.



رانـده‌شــده! )نکݡته‌هایی دربارهٔ شیطان سرکݡش(
فتح ݣݣݣالله نجـارزادگان



عنوان: رانده‌شـده! )نکته‌هایی دربارۀ شیطان سرکش(            

 تهیه و تولید: ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی

نویسنده:  فتح ݣݣݣالله نجارزادگان

به‌کوشش: محمدحسین پورامینی

ویراستار محتوایی: جواد نشاطی‌زاده

 ویراستار: عظیم قهرمانلو

ارزیاب علمی: حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد محدثی

مدیر هنری: مریم‌سادات منصوری            طراح لوگوی رهنما: مسعود نجابتی

ناشر: معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی                           

۱۳۴

سرشناسه: نجارزادگان، فتح ݣݣݣالله‏‫، ۱۳۳۷ • ‏‏عنوان و نام پديدآور: رانده شده! )نکته‌هایی دربارۀ شیطان سرکش(/‏‫ فتح ݣݣݣالله نجارزادگان؛ به‌کوشش: 
محمدحسین پورامینی؛ ویراستار: عظیم قهرمانلو؛ تهیه و تولید: ادارهٔ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی؛ به‌سفارش: ادارهٔ پاسخ‌گویی به 
• ‬‏مشخصات ظاهری:  اسلامی‏‫‬، ۱۳۹۶  تبلیغات  آستان قدس رضوی، معاونت  • مشخصات نشر: مشهد،  آستان قدس رضوی  سؤالات دینی 
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9 درآمــد

درآمـد
شــرط اساســی بــرای ورود بــه ســاحت بندگــی خــدا جــز رهایــی از 
ــا  هواهــای نفســانی و وسوســه‌های شــیطانی نیســت و ایــن دنی

گذرگاهــی بــرای رســیدن بــه ایــن رهایــی اســت.
شـده‌اند،  شـناخته  حـدی  تـا  نفسـانی  هواهـای  مـا  بـرای 
شـیطان  پرسـیده‌ایم  خـود  از  کنـون  تا آیـا  چطـور؟  شـیطان  امـا 
کیـد تأ دشـمنی‌اش  دربـارۀ  روایـات  و  آیـات  در  این‌همـه   کـه 
شـده اسـت و مـا را بـه مقاومـت و مبـارزه در برابـر او فراخوانده‌انـد، 
دشـمنی،  ایـن  چگونـه  اسـت؟  دشـمن  مـا  بـا  چـرا  کیسـت؟ 
ک‌  خـا بـه  گـون  گونا قشـرهای  از  را  بی‌شـماری  انسـان‌های 
دیگـر.  پرسـش  چندیـن  و  نمی‌شـود  سـیر  هرگـز  و  نشـانده   سـیاه 

علامه طباطبایی؟ره؟ می‌نویسد: ‌
و  دقــت  شــایان  و  تأمل‌برانگیــز  بســیار  شــیطان  موضــوع 
برنیامده‌ایــم  درصــدد  کنــون  تا متأســفانه  اســت،  بحــث 
قــرآن کریــم دربــارهٔ ایــن موجــود... چــه مــی ݣݣݣݣگویــد، چــرا نبایــد 
درصــدد برآییــم و چــرا در شــناختن ایــن دشــمنِ خانگــی 
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بــه  را  مــا  تــا  کــه...  دشــمنی  بی‌اعتناییــم؟!  این‌قــدر 
ݣݣݣگیــرد.1 عــذاب جاودانــه نینــدازد، آرام نمــی 

دشــمنان  دربرابــر  دفــاع  یــا  مبــارزه  بــرای  کــه  مــا  به‌راســتی 
بیرونــی خــود آن‌همــه ســرمایه ݣݣݣݣݣگــذاری می‌کنیــم و ســازمان‌ها و 
گســترده فراهــم  گــون و  گونا نهادهایــی بــا امکانــات و تجهیــزات 
کــه اســاس همــهٔ  می‌آوریــم، چــرا بایــد در مقابــل ایــن دشــمن 
ماســت،  بــا  همه‌وقــت  و  همه‌جــا  و  دشمنی‌هاســت  و  خطرهــا 
کــه  بی‌اطــاع یــا بی‌اعتنــا باشــیم؟ جــای بســی شــگفتی اســت 
کــه  تصــوری  می‌داننــد،  خیالــی  موجــود  را  شــیطان  برخــی، 
قــرآن،  گــر در  ا اســت.  بــا عقــل و  وحــی مخالــف  به‌طورکامــل 
كُــمْ عَــدُوٌّ 

َ
ــيْطانَ ل

َ
کــه می‌فرمایــد:   إنَّ الشّ تنهــا همیــن آیــه بــود 

2 )همانــا شــیطان دشــمن شماســت، پــس او 
ً
وهُ عَــدُوّا

ُ
خِــذ

َ
اتّ

َ
ف

کافــی بــود تــا به‌هــوش باشــیم و شــیطان  را دشــمن بداریــد.( 
ــا او تــاش  را دشــمن واقعــی بدانیــم و بــرای شــناخت و مبــارزه ب
گامــی در شــناخت دشــمن، یعنــی شــیطان  کتــاب  کنیــم. ایــن 
آن،  مطالعــۀ  از  خواننــدگان  اســت  امیــد  اوســت.  بــا  مبــارزه   و 

بهرۀ لازم را ببرند.

1. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج8، ص35و36.
2. فاطر، 6.
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خلاصــه  بســیار  به‌صــورت  )شــیطان(  ابلیــس  زندگــی  پرونــدۀ 
اســت: ذیــل  ح  به‌شــر

ک به‌صــورت انســان آفریــد؛  کالبــد مــا را بــا مقــداری خــا خداونــد 
ســپس از روح خــود بــه آن حیــات بخشــید1 و بــا ایــن آفرینــش نــو، 
فرشــتگان خــود را بــه آزمایــش فراخوانــد تــا صــف فروتنــان را از 
ــر  ــجُدُوا همــۀ فرشــتگان ب ــا فرمــان اُسْ کنــد.2 ب متکبــران جــدا 
کردنــد3 تــا هــم فروتنــی خــود  ایــن آفریــدۀ نــو، بی‌درنــگ ســجده 
در اجــرای فرمــان خداونــد را نشــان دهنــد و هــم بــر شایســتگی 
کننــد؛ ولــی ابلیــس، خودخواهــی پنهانــش  کامــل اعتــراف  انســان 
گذاشــت و از ســجده بــر آدم، ســر بــاز زد و در ایــن  را به‌نمایــش 
آزمــون پُررَمــزوراز، شکســت ســختی متحمــل شــد. ایــن ماجــرا در 

آیــات و روایــات متعــددی آمــده اســت.
مختــار  و  بــوده  جــن4  طایفــۀ  از  خودخــواه  گردنکــش  ایــن 

1. نک: حجر، 29.
2. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.

کهف، 50. 3. نک: 

کهف، ‌50. 4. نک: 
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اســت. ابلیــس پیــش از ایــن ماجــرا، مقامــی بــس ارجمنــد در 
را  او  ک،  پــا فرشــتگان  کــه  به‌گونــه‌ای  داشــت؛  خــدا  عبــادت 
فرشــته‌ای مقــرب می‌دیدنــد و ایــن مقــام به‌اعتبــار شــش‌هزار 
گــر مبنــای شــمارش ایــن شــش‌هزار  کــه ا ســال بندگــی او بــود 
ــورت،  ــد1 دراین‌ص ــرت باش ــال‌های آخ ــمارش س ــد ش ــال، مانن س
کــه آن عبــادت  بــه چندین‌میلیــون ســال می‌رســد؛ ولــی افســوس 
کســتری بــر باد  چندهزارســاله در یــک ‌لحظــه تبــاه شــد و ماننــد خا
کــرد و خداوند،  رفــت.2 شــیطان بــا ایــن کار، خــود را خــوار و پســت 
و  خفّــت  بــا  را  او  ســپس  شکســت؛3  دَرهــم  را  بلندپــروازی‌اش 
خــواری از ردیــف فرشــتگان بیــرون رانــد4 و بــرای آخــرت نیــز بــه 
گیــردار ابلیــس، یعنــی تکبــر،  کــه بــه بیمــاری وا او و همراهانــش 
دچارنــد،5 وعــدۀ عــذاب داد.6  ایــن حادثــه ســرآغاز بســیاری از 

ــد. ــان ش ــن جه ــان در ای ــر انس ــداد عم ــا در امت ماجراه
می‌شــود:  شــگفت‌زده  پرونــده‌ای،  چنیــن  مــرور  بــا  انســان 
عابــدی بلنــدآوازه در یک‌لحظــه ســقوط می‌کنــد؛ دشــمن خــدا 

1. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.
2. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.
3. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.

4. نک: اعراف، 13.
5. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.

6. نک: اعراف، 18.
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و خلــق او می‌شــود؛1 تــا ابــد، لعنــت خــدا را به‌جــان می‌خــرد؛2 در 
تمامــی صفــات زشــت و ناپســند همچون نخــوت،3 فخرفروشــی،4 
و...  حیله‌گــری  فســق،7  و  عصیــان  کینه‌تــوزی،6  حســادت،5 
پیــش‌گام می‌شــود؛ نخســتین گناهی کــه حکایت از رشــک درونی 
کبــر سرچشــمه می‌گیــرد، از او ســرمی‌زند؛ نخســتین کســی  دارد و از 
کفــر و عصیــان می‌شــود و  کــه تعصــب مــی‌ورزد8 و نیــز آغازگــر  اســت 

بــا وسوســه‌هایش ســبب پیدایــش و انتشــار آن می‌شــود.9
پیشــگاه  در  مبــادا  بگیریــم:  عبــرت  ماجــرا  ایــن  از  بیاییــد 
کنیــم! ســرپیچی  او  بندگــی  از  و  ورزیــده  تکبــر  پروردگارمــان 

1. نک: یس، 60.
2. نک: حجر، 35.

3. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبهٔ 192.
4.   نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.

5. نک: اسراء،62.
6. نک: حجر، 39.
کهف، 50. 7. نک: 

ابی  لابن  البلاغة  نهج  ح  معتزلی، ‏شر عبدالحميدبن‌هبةالله‌بن‌ابی‌الحديد  نک:   .8
الحديد، ج‏1، ص108.

9. نک:  سیدمحمدحسین طباطبایی، ‏المیزان فی تفسیر القرآن، ج8، ص59.
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1. آغاز دشمنی
دشــمنی  ســرآغاز  آزمایــش،  آن  در  ابلیــس  بی‌ســابقۀ  شکســتِ 
راه  شــد.  فرزندانــش  و  آدم؟ع؟  علیــه  کینه‌توزانــه  و  ســخت 
دیگــری نیــز بــرای جبــران ایــن خســارت بــزرگ نبــود؛ جــز  آنکــه 

کنــد و بــه همــان ســجده بــر آدم؟ع؟�گــردن نهــد.  توبــه 

خـدا  »بـه  اسـت:  رسـیده  این‌گونـه  امام‌صـادق؟ع؟  از 
تکبـر،  و  نافرمانـی  آن  از  پـس  ابلیـس  گـر  ا سـوگند، 
به‌انـدازۀ عمـر دنیـا ]یا به‌اندازۀ عبادت همۀ انسـان‌ها[ 
سـجده کنـد، از او پذیرفتـه نمی‌شـود؛ مگـر آنکـه همان 

به‌جـا آورد.«1 را  ]آدم[  او  بـر  فرمـان سـجده 

آری! آن میــزان خســارت از یک‌ســو و رســوایی درمیــان صف‌هــای 
او  بــرای  مــرگ  هزاربــار  از  ازســوی‌دیگر،  فرشــتگان  بی‌انتهــای 
را  فرزندانــش  و  آدم  کینــۀ  به‌همین‌دلیــل،  و  بــود  شــکننده‌تر 
گرفــت و از خــدا مهلــت خواســت تــا عقده‌هــای بی‌پایانــش  بــه‌دل 
را بــا به‌دام‌انداختــن انســان‌ها و اســارت آنــان بیــرون بریــزد و ایــن 
کــه دشــمن بــا همــۀ تــوان و نیــرو، وارد میــدان  امــر نشــان می‌دهــد 

1. عباس قمی، سفین‍ة البحار و مدينة الحكم و الآثار، ج1، ص369.
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ک  شــده اســت و می‌کوشــد همــه را بــه بیمــاری مهلــک و خطرنــا
ک ســیاه بنشــاند. کنــد و آن‌هــا را بــه خــا خــود یعنــی »تکبــر« مبتــا 
ای خردمنــدان عالــم! هوشــیار باشــید و نیــک بنگریــد؛ نکنــد 
کنــد. ایــن موضــوع  کــه بایــد شــما را ســجده  اســیر ابلیــس شــوید 
گــوشِ جــان  گــوار و جبران‌ناپذیــر اســت؛ پــس  فاجعــه‌ای بســیار نا
کــه فرمودنــد: »ای  بســپاریم بــه هشــدار امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 
بنــدگان خــدا! از دشــمن خــدا برحــذر باشــید؛ مبــادا ‌شــما را بــه بیمــاری 

کنــد و بــا ندایــش شــما را بــه حرکــت درآورد... .«1 خــود ]تکبــر[ مبتــا 

کارنامــۀ زندگــی دشــمن  حِ‌حال و  ایــن بــود مختصــری از شــر
کریــم از او بــا نام‌هــای »ابلیــس« و »شــیطان« و  کــه قــرآن  انســان 

ــاد می‌کنــد. ــاس« ی »خنّ

2. حکمت مهلت‌دهی به شیطان
چــرا خداونــد درخواســت شــیطان را بــرای مهلت‌خواهــی پذیرفت 

و بــه دشــمن بندگانــش عمر طولانــی داد؟
گفــت: اولًا، مهلــت‌دادن بــه شــیطان، هرگــز  در پاســخ بایــد 
کریــم  گمراهــی و فریــب انســان‌ها و جنّیــان نبــود. قــرآن  بــرای 
بــر  گفتیــم: »تــو هرگــز  بــه شــیطان  کــه  آشــکارا اعــام می‌کنــد 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.

زیسـت ݣݣݣنـامهٔ ابلیـس در یک نگاه
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کــه خــود،  گمراهانــی  بنــدگان مــن تســلطی نخواهــی داشــت؛ جــز 
ــوند.«1 ــو ش ــرو ت پی

فرزنــدانِ  »تنهــا  می‌فرماینــد:  نیــز  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
نخــوت و بــرادران تعصــب و ســواران مَرکــب جهــل و نادانی‌انــد 
ــند.«2 ــت می‌بخش ــه او جرئ ــد و ب ــق می‌کنن ــیطان را تصدی ــه ش ک
ثانیــاً، خداونــد بــه شــیطان مهلــت داد؛ ولــی بــه او چنــان تــوان 
ــه هــر  ــار را از مــا بگیــرد و مــا را ب ــا قــدرت و اختی ــداد ت و نیرویــی ن
ضعف‌هــای  بــا  مــا  بلکــه  بکشــاند؛  خواســت،  کــه  بی‌راهــه‌ای 
خــود، بهانــه به‌دســت دشــمن می‌دهیــم تــا بــه‌ مــا حملــه‌ور شــود.
انــواع  بــه  را  مــا  مبــارزه،  میــدان  ایــن  در  خداونــد  ثالثــاً، 
کارآمــد،  ســرمایه‌های درونــی و بیرونــی و تجهیــزات مناســب و 
مجهــز ســاخته و بــه مــا توانایی‌هایــی داده اســت تــا بتوانیــم 
کنیــم و حتــی  دشــمن را بــرای همیشــه از خــود برانیــم و ســرکوب 

بــه اســارت خــود درآوریــم.
کنــون  حکمــتِ مهلــت‌دادن را بایــد در امــور دیگــری یافــت کــه ا

بــه چنــد نمونــۀ آن اشــاره خواهــد شــد:

1. حجر، 42.
2. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.
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اول. اســتعدادهایی در زمینه‌هــای بدنــی، علمــی، معنــوی و... 
کــه رشــد و بالندگــی آن‌هــا در برخــورد  در وجــود مــا نهفتــه اســت 
گــر حریفــی درکار نباشــد، ممکــن  خ می‌نمایــد؛ پــس ا بــا حریــف ر
اســت ایــن اســتعدادها به‌صــورت ســرمایۀ بــدون اســتفاده بــرای 

همیشــه ازمیــان بــرود.

زندگــی،  و  مــرگ  و  آفرینــش  کریــم،  قــرآن  نــگاه  از 
گزینــش  و  شناســایی  ســپس  و  مــا  آزمایــش  بــرای 
ماســت.2 آزمایشــگاه  نیــز   دنیــا  ایــن  و  بهترین‌هاســت1 

گــر صحبــت از آزمایشــگاه و آزمــون اســت، وجــود  رقیــب نیز  پــس ا
کــه بــا وسوســه‌های مســتقیم و غیرمســتقیم،  نیــاز اســت؛ حریفــی 

در بالندگــی و رشــد انســان‌ها ســهم دارد.

کریــم، رونــده‌ای هســتیم  دوم. مــا انســان‌ها از دیــدگاه قــرآن 
کــه فصل‌هایــی از حیــات را ســپری می‌کنیــم تــا نــزد پــروردگار 
خــود بازگردیــم3 و در ایــن مقطــع از زندگانــی دنیــا، وظیفــه داریــم 

1. نک: ملک، 2.
آزمایش  دنیا  این  »در   :202 خطبۀ  البلاغه،  نهج‌  علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟،  نک:   .2

می‌شوید؛ ولی برای غیردنیا ]یعنی عالم آخرت[ آفریده شده‌اید«.
3. نک: بقره، 156.

زیسـت ݣݣݣنـامهٔ ابلیـس در یک نگاه
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کریــم بهتریــن  بــرای ادامــۀ راه، توشــۀ مناســب بــر ‌گیریــم.1 قــرآن 
ــه،  ــن توش ــی از ای ــد: بخش ــوا می‌شناس ــفر را تق ــۀ س ــه و هزین توش
گــرو تمرین‌هــا و درگیری‌هــا بــا دشــمن اســت؛ چــون تقــوا،  در 
دســت‌کم در مراتــب پاییــن یــا متوســط آن، نیرویــی روحــی اســت 

ــی‌دارد. ــمن بازم ــای دش کمین‌ه ــان را از  ــه انس ک

کریــم دربرابــر هجــوم بی‌وقفــۀ شــیطان،  ســوم. ســفارش قــرآن 
پــروردگارش  بــه  همــواره  و  بگریــزد  او  از  بنــده  کــه  اســت  آن 
ــهِ النّــاسِ* 

َ
 بِــرَبِّ النّــاسِ * مَلِــک النّــاسِ * اِل

ُ
عُــوذ

َ
ــلْ ا

ُ
 پنــاه بــرد: ق

پــروردگار  بــه  می‌بــرم  پنــاه  )بگــو   2ِخَنّــاس
ْ
ال وَسْــواسِ 

ْ
ال شَــرِّ  مِــنْ 

کــم مــردم، بــه ]خــدا و[ معبــود مــردم، از شــرّ  مــردم، بــه مالــک و حا
وسوســه‌گر پنهــان‌کار.(

چهــارم. دشــمن همیشــه به‌دنبــال یافتــن ضعف‌هــای ماســت 
و هجــوم او ســبب می‌شــود مــا بــه  آن‌هــا پــی ببریــم و درصــدد 
ــه همیــن رخنه‌هــا  اصــاح و ترمیــم ضعف‌هایمــان برآییــم؛ وگرن
کمین او می‌شــود تا رفته‌رفته از آنجا به درون دل   لانۀ دشــمن و 
و  باورهــا  ســطح  در  کاســتی  و  ضعــف  گــر  ا به‌ویــژه  یابــد؛  راه 
کــه  ســبأ  قــوم  ماننــد  می‌آفرینــد؛  باشــد، ‌فاجعــه   اعتقــادات 

1. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 45: »از دنیا با بهترین توشه‌ای 
کنید«‌‌‌‌. کوچ  که اندوخته‌اید و در اختیار دارید، 

2. ناس، 1 تا 4.
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کریــم، ریشــۀ تســلط شــیطان بــر آنــان را شــک و تردیدشــان  قــرآن 
دربــارۀ اعتقــاد بــه قیامــت می‌دانــد.1

3. توان و اختیارات شیطان
هرگــز مپنداریــم که شــیطان، موجودی مســتقل و خودرأی اســت. 
او ماننــد همــۀ موجــودات دیگــر، آفریــده‌ای وابســته و محــدود 
بــا اجــازۀ  کــه  اســت و طبــق روایــات، ســگی دســت‌آموز اســت2 
حق‌تعالــی و به‌دلیــل حکمــت وجــودی‌اش، در شــعاع مشــخصی 

فعالیــت دارد و بیــش از آن، درمانــده و ناتــوان اســت.3

در  شــیطان‌ها  مانــور  قــدرت  و  فعالیــت  گســترۀ 
حــد  در  فقــط  و  انســان‌ها  و  جنّیــان  محــدودۀ 
کــه از  وسوســه‌گری اســت و ایــن بنــدگان خــدا هســتند 
آن‌هــا پذیرایــی می‌کننــد و بــا دوری از یــاد پــروردگار، 

می‌شــوند. هم‌نشــین  آنــان  بــا 

1. نک: سبأ، 21.
2. نک: عباس قمی، سفین‍ة البحار و مدينة الحكم و الآثار، ج8، ص478 : »مَعَهُ 

كَلْبِ الرّاعِی.« كَالْغَرِيبِ مَعَ  ]اَی مَعَ الشّيطان‏[ 
کامل و مستقل بود، نیازی نبود از خدا درخواست مهلت  گر شیطان موجودی  3. ا

کند و همین درخواست، نشانۀ محدودیت اوست.
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رحمــان،  خداونــد  یــاد  از  »هرکــس  می‌فرمایــد:  کریــم  قــرآن 
ــا همــواره قریــن  ــر او شــیطانی می‌گماریــم ت روی‌گــردان شــود، ب

باشــد.«1 او 
بدین‌ســان آدمــی چنان ســقوط می‌کنــد که دشــمن دیرینه‌اش 
کــه هســتی او را بــر بــاد می‌دهــد  را دوســت خــود می‌گیــرد: دشــمنی 
کــه بــه بهــای بهشــت مبادلــه می‌شــود،2 بــه جهنــم رهســپار  و او را 

‌کــرده3 و حتــی در قعــر آتــش نیــز او را رهــا نمی‌کنــد.
یــا  درگیــری  تــوان  انســان‌ها،  همــۀ  برابــر  در  دشــمن  ایــن 
وسوســه نــدارد؛ نــه آنکــه نخواهــد، بلکــه دربرابــر خالص‌شــدگانِ 
ــت. ــه اس ــته و خودباخت ــار، ورشکس ک در رفت ــا ــاور و پ ــاب در ب ن
که دشــمن درمواقعی نیز از ســرِ درماندگی  جای شــگفتی اســت 
و عجــز، نقشــه‌های خــود را دربــارۀ آنــان رو می‌کنــد. برای‌نمونــه 
بــه داســتان معروفــی دربــارۀ شــیخ انصــاری؟ره؟ اشــاره می‌کنیم.

گفــت:  گردان، در مجلــس درس شــیخ  روزی یکــی از شــا
»خوابــی بــرای شــما دیــدم؛ ولــی خجالــت می‌کشــم نقــل 
»دیشــب  کــرد:  عــرض  »بگــو!«  فرمــود:  شــیخ  کنــم.« 

1. زخرف، 36.
را بهایی جز بهشت نیست؛ پس  2. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده‌اند: »جان‌های شما 

آن‌ها را به غیر بهشت نفروشید« )علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، حکمت 457(.
3. نک: ابراهیم، 22.
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خــواب دیــدم شــیطان بــا حالــت خشــم، طناب‌هایــی 
را در دســت دارد و طنــاب ضخیــم او پــاره شــده اســت. 
گفــت: ‘بــا ایــن طناب‌هــا  ســبب را پرســیدم. شــیطان 
بــرای  ضخیــم  طنــاب  ایــن  و  می‌کشــانم  را  مــردم 
کــردم او  کــه قصــد  اســتادت شــیخ انصــاری بــوده اســت 
ــاره  ــی طنــاب را پ ــازار بکِشــانم؛ ول ــا ب ــدازم و ت ــه‌دام ان را ب
کــرد.’ نمی‌دانــم ایــن خــواب حقیقــت دارد  کــرد و فــرار 
ــرد و  ک ــمی  ــیخ تبس ــت؟ ش ــان اس ــای پریش ــا از خواب‌ه ی
گفــت. دیــروز در منــزل مــا  فرمــود: »آن معلــون راســت 
چنــد مهمــان وارد شــدند و مــن بــرای خریــد، نیــاز بــه 
کــه در نــزد مــن  پــول داشــتم؛ ولــی پولــی نبــود، جــز آنچــه 
گفتــم: ‘صاحــب پــول  به‌عنــوان امانــت بــود. بــا خــود 
کــه مــن به‌عنــوان قــرض آن را بــردارم.’  راضــی اســت 
کــردم  کنــار طاقچــه رفتــم تــا پــول را بــردارم. بــاز احتیــاط 
گفتــم: ‘مرتضــی! شــاید مُــردی. از  و برگشــتم و بــه خــود 
کــه زنــده بمانــی و قرضــت را بدهــی!’ بــا ایــن  کجــا معلــوم 

کار منصــرف شــدم... .«1 فکــر، از ایــن 

کان درمانــده اســت، ما نیز برای نجات همیشــگی  گــر دشــمن دربرابــر پــا ا
خــود از ایــن دام‌هــا و دسیســه‌ها بایــد بــه مقام اخلاص برســیم.

1. سیدعبدالحسین دستغیب، قلب قرآن، ص80.

زیسـت ݣݣݣنـامهٔ ابلیـس در یک نگاه
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پــس تــا رســیدن بــه منزلــگاه خلــوص در تمامــی شــئون اعتقــادی 
گرفتــار وسوســه‌های دشــمن هســتیم و  کم‌وبیــش  و رفتــاری، 
ــم، زهــد  ــم عالِ ــا عل ــر ت ــروت ثروتمنــد و فقــر فقی امکاناتمــان، از ث
زاهــد، عبــادت عابــد و... دام و تلــۀ ‌اوســت، آن‌هــم به‌انــدازۀ 
کنــار رود، باطــن آنان  گــر پــرده  درجــۀ ناخالصــی و آلودگــی آن‌هــا. ا
گــردن مــا  کــه یــک ســمت آن بــه  همــان قصــۀ طناب‌هاســت 

بســته ‌شــده و ســمت دیگــرش در دســت دشــمن اســت.
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سیاســت‌های  و  راهبردهــا  مــا  به‌دام‌انداختــن  بــرای  شــیطان 
اشــاره می‌کنیــم: بــدان  کــه  اصولــی دارد 

1. یورش چهارجانبه
شیطان یورشی چهارجانبه را برنامه‌ریزی می‌کند:

»از روبــه‌رو«، »از پشــت ســر«، »از ســمت راســت« و »از ســمت 
کریــم این‌گونــه  چــپ«. چنیــن هجــوم همه‌جانبــه‌ای را قــرآن 

کــرده اســت: بیــان 
مُسْــتَقِیمَ* 

ْ
هُــمْ صِراطَــکَ ال

َ
عُــدَنَّ ل

ْ
ق َ غْوَیتَنِــی لَ

َ
ݬمِــا ا ݫ ݫ ݫ ݫ بݫ

َ
قــالَ ف

عَــنْ  وَ  فِهِــمْ 
ْ
خَل مِــنْ  وَ  یدِیهِــمْ 

َ
ا بَیــنِ  مِــنْ  هُــمْ  یَنَّ تݪݭݭِ

َ
ــمَّ ل

ُ
ث

1َکْثَرَهُــمْ شــاکِرِین
َ
یمانِهِــمْ وَ عَــنْ شَــمائِلِهِمْ وَ لاتَجِــدُ ا

َ
ا

گمراهــی  گفــت: »پــس به‌ســبب آنکــه مــرا بــه  ]شــیطان[ 
افکنــدی، مــن هــم بــرای ]فریفتــن[ آنــان، حتمــاً بــر ســر 
از  از پیــش رو،  آنــگاه  نشســت؛  خواهــم  تــو  راســت  راه 
پشــت ســر و از ســمت راســت و چپشــان بــر آنــان می‌تــازم 

و بیشترشــان را شــکرگزار نخواهــی یافــت.«

1. اعراف، 16 و 17.



رانده‌شـده!28

از  سَــمت چیســت؟ حدیثــی ژرف  ایــن چهــار  از  منظــور 
امام‌باقــر؟ع؟ ایــن پرســش را این‌گونــه پاســخ می‌دهــد: 
ــح داده  ــمت را توضی ــار س ــوم از چه ــیطان، هج ــود ش »خ
را  ‘آخــرت  می‌گویــد:  روبــه‌رو  از  هجــوم  دربــارۀ  اســت. 

بــرای آدمــی، ســهل و ســاده می‌نمایانــم.’«1

انســان در ســیر ابــدی خــود، راهــی دشــوار و طولانــی در پیــش‌رو 
کــرده و بــرای منــزل ابــدی  دارد و بایــد از هــر فرصتــی اســتفاده 
بــا  شــیطان  ولــی  کنــد؛  فراهــم  توشــه  واقعــی‌اش،  زندگــی  و 
وسوســه‌هایش می‌کوشــد ایــن راه دشــوار و آن منــزل ابــدی را 
ســاده و ناچیز نشــان دهد تا انســان از ســختی راه، ایســتگاه‌های 
ک، حســاب، میــزان، صــراط و... غافــل شــود2 و بــدون  هولنــا

توشــه، رهســپار چنیــن منزلگاهــی شــود.
شــیطان دربــارۀ هجــوم از پشــت ســر می‌گویــد: »مردمــان را بــه 
جمــع‌آوری مال‌هــا فرمــان می‌دهــم و آنــان را از دادن حقــوق 
ــا  ــی‌دارم ت ــت، بازم ــرار داده اس ــان ق ــدا در اموال‌ش ــه خ ک ــی  واجب
بــرای وارثــان و بازمانــدگان در پشــت ســر خود، بــه ارث گذارند.«3
ــا خواهــد رفــت و آن  انســان مســافر، از ایــن رهگــذر، یعنــی دنی

هُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ‏ مَعْناهُ  يَنَّ تݪݪِ
َ

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج60، ص152: »ل
خِرَة«.

ْ
نُ عَلَيْهِمْ اَمْرَ ال اُهَوِّ

2. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 204.
مْوالِ وَ الْبُخْلِ بِها عَنِ الْحُقُوقِ لِتَبْقَى لِوَرَثَتِهِم.‏« َ ْ

3. »وَ مِنْ خَلْفِهِمْ‏ آمُرُهُمْ بِجَمْعِ ال
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گذاشــت؛  را بــا همــۀ زرق‌وبرق‌هــا و امکاناتــش پشــت ســر خواهــد 
مرمــوز  نقشــۀ  هــزاران  و  فرمان‌هــا  وسوســه‌ها،  بــا  بااین‌حــال، 
دشــمن، بی‌مهابــا بــه انباشــتن امــوال و امکانات مشــغول می‌شــود 
کوتاهــی می‌کنــد تــا بــا  و در ادای حــق محرومــان و پابرهنــگان نیــز 

ــه دنیــا ســرگرم شــود و به‌کمیــن افتــد. همیــن زراندوزی‌هــا ب
شــیطان دربــارۀ هجــوم از ســمت راســت می‌گویــد: »مــن با آراســتن 

بی‌راهه‌هــا و نیکوســازی شــبهه‌ها، دیــن آنــان را تبــاه می‌کنــم.«1
آدمــی  دســت  در  تازمانی‌کــه  و  اســت  انســان  راه  چــراغ  دیــن 
اســت، ســرگردان و متحیــر نیســت؛ ولــی دشــمن می‌کوشــد ایــن 
چــراغ را از انســان بگیــرد. وی دســت بــه آرایشــگریِ بی‌راهه‌هــا 
ــارۀ دیــن را عمیــق و پاســخ‌ندادنی عرضــه  ــد و شــبهه‌ها درب می‌زن
گــر  می‌کنــد تــا بــرای انســان پســندیده واقــع شــود؛ حــال آنکــه ا
کنــار بزنیــم، درک بی‌راهــه و  کــه دشــمن دوختــه اســت،  روکشــی را 
کار چندان دشــواری نیســت. مهارت دشــمن در  پاســخ به شــبهه، 
زیباســازی و آرایشــگری را در دو فصــل بعــدی بیــان خواهیــم کــرد.
»مــن  می‌گویــد:  چــپ  ســمت  از  هجــوم  تفســیر  در  شــیطان 
دوست‌داشــتنی  و  خواســتنی  انســان،  بــرای  را  حــرام  لذت‌هــای 
می‌کنــم و خواهش‌هــای نفــس را بــر جان‌هــا مســلط می‌ســازم.«2

بْهَةِ.«
ُ

لَةِ وَ تَحْسِينِ الشّ
َ

ل
َ

1. »وَ عَنْ اَيْمانِهِمْ اُفْسِدُ عَلَيْهِمْ اَمْرَ دِينِهِمْ بِتَزْيِينِ الضّ
هَواتِ عَلَى قُلُوبِهِمْ.‏«

َ
اتِ اِلَيْهِمْ وَ تَغْلِيبِ الشّ

َ
ذّ

َ
هِمْ‏بِتَحْبِيبِ اللّ ِ 2. »وَ عَنْ شَمائِلݫ
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گنــاه،  دشــمن وسوســه می‌کنــد تــا لــذتِ لحظــه‌ای 
گرایــش بــه آن، از واقعیــت  دلپذیــر شــود و انســان بــا 
کــه چیــزی جــز ســمّ و آتــش نیســت، غافــل شــود  گنــاه 
و رفته‌رفتــه بــه خواســته‌های بی‌پایــان نفســانی‌اش 

گــردن نهــد.

هــر  تــا  اســتفاده می‌کنــد  اصــل هجــومِ همه‌جانبــه  از  شــیطان 
کــه متناســب بــا ضعف‌هــا  کنــد  گرفتــار  انســانی را از سمت‌وســویی 
کــه شــخص ضربه‌پذیــر و  کاســتی‌های اوســت و روشــن اســت  و 
ناتــوان، از هــر ســو در محاصــره و حملــۀ دشــمن اســت و خطــری 
کاســتی‌هایش را بشناســد  جــدی او را تهدیــد می‌کنــد؛ مگــر آنکــه 

کنــد. و ترمیــم 

2. نشستن در کمین
در  نشســتن  مــا،  به‌دام‌انداختــن  بــرای  شــیطان  دوم  راهبــرد 
کمیــن اســت. او در انتظــار غفلــت ماســت. خداونــد ایــن انتظــار 
گفــت:[ ...مــن بــرای فریفتــن  را چنیــن بیــان می‌کنــد: »]شــیطان 

ــت.«1و2 ــو خواهــم نشس ــت ت ــر راهِ راس ــر س ــان، ب آن

1. اعراف، 16.
کمین  گرفتار  است  ممکن  راه‌اند،  در  کسانی‌که  می‌دهد  نشان  شیطان،  قول  این   .2

که به‌کلی در بیراهه سرگردان‌اند، اسیر دشمن خواهند شد. شوند؛ ولی آنان 
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کمیــن نمی‌خــورد و راه را به‌ســامت  انســان هیــچ‌گاه از دشــمن 
می‌پیمایــد؛ مگــر آنکــه غافل‌گیــر شــود. مــا انســان‌ها مســافریم و 
بایــد از ایــن دنیــا توشــه برگیریــم و بــا تجهیــزات مناســب، راه را 
ادامــه دهیــم، ولــی زرق‌وبــرق دنیا ازیک‌ســو، آرزوهای دوردســت1 
را  مــا  و...  ســوم  مســیر  از  نفــس  خواهش‌هــای  و  ازســوی‌دیگر 
جــادۀ  در  کــه  راننــده‌ای  هماننــد  می‌کنــد؛  مشــغول  خــود  بــه 
پُرفرازونشــیب در حرکــت اســت؛ ولــی منظره‌هــا و زیبایی‌هــای 
اطــراف جــاده و ســرگرمی‌های پُرجاذبــه، به‌گونــه‌ای توجــه او را 
کــه به‌تدریــج فرامــوش می‌کنــد در چــه راهــی، در  جلــب می‌کننــد 
حــال رانندگــی اســت و ایــن فراموشــی، زمینــۀ ســقوط او می‌شــود.
ــین  ــار ماش ــه هرب ک ــت  ــت‌انداز« اس ــد »دس ــمن مانن ــن دش کمی
تــوان  کــرده  آنکــه خدای‌نا تــا  گودتــر می‌شــود  در آن می‌افتــد، 

کامــاً از میــان مــی‌رود. نجــات و ادامــۀ حرکــت 
کــه بــرای مــا  کنیــم  در پایــان، بــه ایــن نکتــۀ اساســی توجــه 
فرزنــد،2    و  مــال  ماننــد  هرموقعیتــی،  یــا  هرچیــزی  مســافران، 
گاهــی حتی عبادت،ممکن  گــون اجتماعی و  گونا موقعیت‌هــای 

1. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده‌اند: »بدانید که آرزو سبب گمراهی عقل و فراموشی 
یاد ]خدا[ می‌شود« )علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، خطبۀ 86(.

که اموال و فرزندان شما ]وسیلۀ[ آزمایش ]شما[  کریم می‌فرماید: »بدانید  2. قرآن 
که نزد او پاداشی بزرگ است« )انفال، 28(. هستند و خداست 
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کــه ایــن موضــوع، مایــۀ  کنــد  اســت چشــمگیر و خوشــایند جلــوه 
ــت. ــمن اس ــن دش کمی ــت  ــع راه و درحقیق ــت و مان غفل

3. هجوم گام‌به‌گام
ــی در  ــت؛ ول ــه اس ــی همه‌جانب ــمن، هجوم ــت دش ــد سیاس هرچن
ایــن هجــوم، قدم‌به‌قــدم پیشــروی می‌کنــد و بــا اجــرای یــک 
گام بعــدی آمــاده می‌ســازد تــا نوبــت بــه  یــورش، زمینــه را بــرای 

یــورش دیگــر رســد و همین‌طــور... .
مرحلــۀ  اســت:  دومرحلــه‌ای  دشــمن،  گام‌بــه‌گام  سیاســت 
گناهــان بــزرگ و آســان‌نمایی جــرمِ  نخســت، پوشــش‌دادن بــه 

علــی؟ع؟ ‌فرموده‌انــد: امیرالمؤمنیــن  اســت.  گنــاه 
شــما را بــه تقــوای خــدا ســفارش می‌کنــم؛ خدایی کــه...، 
کــه پنهانــی در  شــما را از دشــمنی برحــذر داشــته اســت 
گوش‌هــا بدمــد و ســخن  گشــاید و آهســته در  ســینه‌ها راه 
کنــد و تبــاه ســازد و وعــده دهــد  سُــراید تــا ]آدمــی را[ گمــراه 
گناهــان را در دیــده بیارایــد  و او را بــه دام هــوس انــدازد. 
کوچــک و آســان جلــوه دهــد تــا آنــگاه  گناهــان بــزرگ را  و 
کــه هم‌نشــین خــود را بفریبــد و راه چــاره را بــر او ببنــدد و 

گیــرد.1 به‌گروگانــش 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 83.
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مرحلــۀ دوم، وسوســه بــر گناهــان کوچک تا بــردن به گردنه‌های 
کارهــای مکــروه  دشــوار اســت. دشــمن بــا وسوســه بــر انجــام 
کارهــای مســتحبی، حملــه را آغــاز می‌کنــد و تــا انجــام  و تــرک 
گناهــان صغیــره و تکــرار آن‌هــا و رســیدن بــه گناهــان بــزرگ ادامــه 
ــه اعتقــادات آدمــی و  می‌دهــد و پــس از آن، قصــدش دســتبرد ب
سســت‌کردن آن‌هــا و پاره‌کــردن پــردۀ حجب‌وحیــا و تصاحــب 

حــرم دل اســت.
گاه باشــید  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ دراین‌بــاره می‌فرماینــد: »آ
ــر  ــدم ب ــا ق ــد ت ــوار می‌کن ــما هم ــرای ش ــش را ب ــیطان راه‌های ــه ش ک

ــد.«1  قدم‌هایــش نهــاده و راهــش در پــی ‌گیری
را  شــما  دیــن  می‌خواهــد  »شــیطان  می‌فرماینــد:  همچنیــن 
ــه اجتمــاع شــما تفرقــه و جدایــی بخشــد.«2 کنــد و ب ــاز  ــره ب گره‌گ
کــه بتوانــد افــراد  صف‌شــکنی و تفرقــۀ دشــمن بــرای آن اســت 
کنــد؛ همان‌گونــه  کــرده، طعمــۀ خــود  را از اجتمــاع مؤمنــان جــدا 

گلــه را ســهم خــود می‌دانــد.3 گوســفند وامانــده از  گــرگ،  کــه 
پــس چشــم بــاز کنیــم و رنگ لعابی را که دشــمن با وسوســه‌اش 
کنــار بزنیــم و  گناهــان بــزرگ می‌کشــد، بشناســیم و آن را  بــر انــدام 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 138.
2. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج‌ البلاغه، خطبۀ 121.

3. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 127.
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کرده  گــر خدای‌نا گنــاه، هرچند کوچــک ا کــه انجــام  نیــک بنگریــم 
از ســر لجاجــت و عنــاد باشــد، چه‌انــدازه خســارت‌بار و شــکننده 
اســت؛ چــون ایجــاد رخنــه و ضعــف در اســتحکامات، در میــدان 
کــه ازیک‌ســو موقعیــت مــا را در برابــر دشــمن تضعیــف  نبــرد اســت 
می‌کنــد و از ســوی‌دیگر بــه دشــمن جرئــت و جســارت می‌دهــد تــا 

کنــد. ک‌تــر دســت و پــا  کمینــی خطرنا گامــی بزرگ‌تــر و 

4. یورش جمعی
کریــم می‌فرمایــد:  شــیطان، سیاســت یــورش جمعــی دارد. قــرآن 
را  او  نیــز  شــما  پــس  شــیطان دشــمن شماســت؛  »درحقیقــت، 
از  تــا آن‌هــا  را می‌خوانــد  او حــزب و ســپاهش  گیریــد.  دشــمن 

یــاران آتــش باشــند.«1
کــه  می‌شــود  تشــکیل  جنّیــان  و  آدمیــان  از  شــیطان  حــزب 
به‌صــورت فــرد بــه فــرد بــه شــکار می‌رونــد تــا هرکــس را به‌نوبــۀ 
کننــد و هــرگاه موقعیــت مناســب بــود، بــا فراخوانــی  خــود وسوســه 
گــرد آینــد و بــرای پیــکار بــا حق‌طلبــان،  شــیطان بــزرگ، یکجــا 

جبهــۀ واحــدی تشــکیل دهنــد.

1. فاطر، 6.
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گاه باشــید!  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می‌فرماینــد: »آ
گِــرد آورده و ســواره و پیاده‌هــای  شــیطان یارانــش را 
لشــکر خویــش را ازهرســو فراخوانــده اســت تــا جــور و 
ســتم به‌جــای خــود بازگــردد و باطــل نیــز بــه اصلــش 

برگــردد.«1

پیمان‌شــکنی  از  کــه  هنگامــی  را  ســخن  ایــن  امــام؟ع؟ 
کثــان خبــردار شــدند، ایــراد فرمودنــد. ایــن مســئله بــه زمــان  نا
موقعیــت  همیشــه  بلکــه  نــدارد؛  اختصــاص  حضرت‌امیــر؟ع؟ 
کــه بــا ابلیــس، رابطــۀ ولایــی  کفــر و افرادشــان  ســران اســتکبار و 
دارنــد، همین‌گونــه اســت و ابلیــس به‌دنبــال فرصــت مناســب 
کنــد؛ بنابرایــن هیــچ  اســت تــا آنــان را بــرای صف‌آرایــی وسوســه 
کــه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــرای معاویــه  جــای تعجــب نیســت 
می‌نویســند: »ای معاویــه! شــيطان را از خويــش بهره‏منــد نکــن و 

او را بــر جــان خويــش راه نــده‏.«2

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 22 و نک:  خطبۀ 10.
2. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، نامۀ 17.

راهبـردها و سیاسـت ݣݣݣهای اصولی شـیطان در مبـارزه



رانده‌شـده! 36

گرچــه او زمامــدار  کــه ا ایــن هشــدار بــه معاویــه هنگامــی اســت 
ســرزمین پهنــاوری اســت و امکانــات و نیروهــای زیــادی را در 
کارگــزاران  کارگــزاری از  خدمــت دارد؛ ولــی درواقــع اســیر ابلیــس و 

اوســت و درحقیقــت خــود، شــیطانی انسان‌نماســت.



مهݠـارت ݣݣهای شـیطان
فصـل سـوم





39 مهـارت‌های شـیطان

اســت  بســیاری  مهارت‌هــای  بــا  کارآزمــوده  دشــمنی  شــیطان، 
انســان  از  شــناختش  دارد.  اختیــار  در  و تجهیزاتــی  نیروهــا  کــه 
گرایش‌هــا  نیــز دقیــق و همه‌جانبــه اســت. او قــوا، تجهیــزات، 
را  و عواطــف آدمــی را می‌شناســد و ضعف‌هــا و توانایی‌هایــش 
محاســبه می‌کنــد. برهمین‌اســاس، راه‌هــای ورود بــه حریــم دل 
را پیش‌بینــی می‌کنــد و متناســب بــا آن‌هــا مهارت‌هــا و نیروهایش 
کافــی اســت بــه آرزویــی  را بــه‌کار می‌گیــرد؛ برای‌نمونــه، انســان 
ــا و  ــی در باوره ــا ضعف ــد ی ــته باش ــزی دل‌بس ــه چی ــا ب ــوش ی دل‌خ
کــه شــیطان در ایــن  لغزشــی در رفتارهایــش به‌چشــم بخــورد و... 
هنــگام، دســت‌به‌کار می‌شــود و بــا مهــارت تمــام، از آرزوهــا دامِ 
کمیــن، از ضعــفِ باورهــا رخنــه‌ای  فریــب، از دل‌بســتگی‌ها بنــد و 
تاریــک و از لغــزشِ رفتارهــا چالشــی عمیــق می‌ســازد تــا انســان را 

کنــد. ســرگرم و یک‌جــا میخ‌کوبــش 
کنــون ببینیــم دشــمن بــا چــه مهارت‌هایی آشناســت و نیروها  ا

کــدام اســت و چگونــه آن‌هــا را بــه‌کار می‌بندد. و تجهیزاتــش 
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ینت‌گری و صحنه‌پردازی 1. ز
کالاهــای زشــت و نامرغــوب  شــیطان آرایشــگر ماهــری اســت و 
گناهــان  را تزییــن می‌کنــد تــا به‌فــروش برســاند. خریــداران  ماننــد 
کــه  نابخردی‌انــد  و  بی‌ایمــان  انســان‌های  نیــز  اجنــاس  ایــن 
فریــبِ روکــش ظاهــر را می‌خورنــد و نمی‌تواننــد از پوســتۀ خیــال 
بگذرنــد و بــه محتــوا بنگرنــد؛ هرچنــد ایــن نابالغــان، انســان‌های 
کــه شــیطان آن‌هــا را ابــزار  کهنســال باشــند. ازجملــه زینت‌هایــی 

کارش قــرار می‌دهــد عبــارت اســت از:
ــی  ــا امکانات ــن دنی ــان در ای ــا: انس ــات دنی ــش امکان ــف. آرای ال
کــه همــان وســیله‌بودن اســت،  گــر نقــش واقعــی آن‌هــا  کــه ا دارد 
کمــال به‌حســاب می‌آینــد؛  کالای آخرتــی و نردبــان  حفــظ شــود، 
کننــد و نقــش هــدف بــه خــود گیرند،  ولــی همین‌کــه دل را جــذب 
نــام و نشــانی از دسیســۀ دشــمن و زینت‌گــری او خواهنــد داشــت 

و از محبــت بــه دنیــا خبــر می‌دهنــد.1
علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  زشــت:  رفتارهــای  آرایــش  ب. 
گنــاه را بــرای او ]یعنــی بنــده[ می‌آرایــد تــا  می‌فرماینــد: »شــیطان 

2». شــود...  مرتکــب 

1. نک: آل‌عمران، 14.
2. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 64.
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کم‌وبیــش  همــه  کــه  شــیطان  زینت‌گــری  ح‌هــای  طر از  یکــی 
ــرار  گناهــی ق ــر  کــه وقتــی انســان دربراب می‌شناســند، ایــن اســت 
گرفــت، در درجــۀ نخســت، بــا آن احســاس بیگانگــی می‌کنــد؛ 
کمــک نفــس می‌کوشــد لباســی از وجاهــت و  ولــی شــیطان بــا 
گنــاه بپوشــاند؛ ازایــن‌رو توجیهــات  زیبایــی بــر انــدام زشــت ایــن 
شــیطانی  وسوســۀ  درحقیقــت  کــه  توجیهاتــی  می‌شــود،  آغــاز 
ــار  کن گوشــه و  ــا چنیــن وسوســه‌هایی،  کامــل ب اســت. او به‌طــور 
ــاه  گن ــره نیســت. شــاید دراصــل  کبی ــاهِ  گن ــاه را مــی‌کاود: ایــن  گن
نباشــد. باتوجه‌بــه اینکــه نیازمنــدی، اشــکال نــدارد. درِ توبــه 
کنــی و... . همچنیــن بــا  بــاز اســت و در آینــده می‌توانــی جبــران 
کار و آینــدۀ درخشــان خیالــی‌اش، آدمــی را بــه  ترســیم نتیجــۀ آن 
ــا اســتفاده از ایــن ترفندهــا او را  گنــاه تشــویق می‌کنــد و ب انجــام 
فریــب می‌دهــد. هریــک از این‌هــا به‌نوبــۀ خــود، لعــاب و روکشــی 
گناه را بــا آن بپوشــاند و این  کــه شــیطان می‌خواهــد زشــتی  اســت 

کدام‌یــک فریــب بخــورد. کــه بــا  امــر به شــخص بســتگی دارد 

مهـارت ݣݣݣهای شـیطان
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کــردارش ناپســند  کــه  گــر انســان متوجــه شــود  آری! ا
اســت، بایــد باشــجاعت، آن‌هــا را از نهان‌خانــۀ دل 
بیــرون بریــزد؛ وگرنــه قافیــه را باختــه اســت؛ چــون 
خــود را هدایت‌یافتــه و ســالم و بی‌نیــاز از معاینــه و 

درمــان می‌بینــد.

زشــتی  آن‌کســی‌که  »آیــا  می‌فرمایــد:  دراین‌بــاره  کریــم  قــرآن 
می‌بینــد  زیبــا  را  آن  و  اســت  آراســته ‌شــده  او  بــرای  کــردارش 

اســت؟[«1 نیکــوکار  مؤمــن،  ]هماننــد 

2. القای وسوسه‌های زشت
گرامــی اســام� می‌فرماینــد: »همیشــه شــیطان در  رســول 
کمیــن آدمــی اســت و او را در خــواب ‌و بیــداری وسوســه می‌کند.«2
و  شــدیم  دشــمن  وسوســه‌های  پذیــرای  کــرده  خدای‌نا گــر  ا
ــری  ک‌ت ــای خطرنا ــم، دشــمن پیام‌ه ــر دادی ــا ترتیــب اث ــه آن‌ه ب
گــر بــه پروردگارمــان پنــاه ببریــم و  بــرای مــا خواهــد فرســتاد و ا
حریــم دل را پــاس بداریــم، خط‌ونشــان دشــمن ضعیــف می‌شــود 

ــر آب خواهــد شــد. و درنهایــت نقــش ب

1. فاطر، 8.
2. عباس قمی، سفین‍ة البحار و مدينة الحكم و الآثار، ج4، ص430.
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گونــه‌ای دیگــر از نقشــه و وسوســۀ دشــمن، ‌هنــگام تصمیم‌گیــری 
کار خیــر بــه‌کار مــی‌رود. امام‌باقــر؟ع؟ می‌فرماینــد:  انســان بــرای 
گرفــت، در انجــام آن بشــتابد؛ چــون  کار خیــری درنظــر  »هرکــس 
کــه تأخیــر افتــد، شــیطان در آن اندیشــه می‌کنــد ]تــا  در هــرکاری 

کنــد[.«1 آدمــی را منصــرف 
نیــز  دوردســت  و  فریبنــده  آرزوهــای  ســاختن  در  شــیطان 
کاملــی دارد؛ ماننــد آرزوی داشــتن مقــام و موقعیت‌هــای  مهــارت 
را  نادانــش  دوســت  تــا  و...  دنیایــی  امکانــات   اجتماعــی، 
کنــد؛ به‌طوری‌کــه شــخص بــرای دســتیابی بــه آن‌هــا  ســرگرم 
ــا نشناســد و بــه حــال و حــرام پایبنــد نباشــد و از مقصــد  ســر از پ

ــد. ــاز بمان ــی‌اش ب اصل

یبنده 3. تهدیدها و وعده‌های فر
در اینجــا بــه چنــد نمونــه از وعده‌هــای دروغیــن دشــمن )ابلیــس( 

اشــاره می‌کنیــم:
 الــف. تهدیــد بــه فقــر: انســان به‌طــور طبیعــی از فقر می‌هراســد 
و دشــمن از همیــن روحیــه بهــره می‌جویــد و هنــگام انفــاق و 
دســت‌گیری از درمانــدگان، او را تهدیــد بــه فقــر می‌کنــد تــا مبــادا 

کلینی، الکافی، ج2، ص143. 1. محمدبن‌یعقوب 
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کنــد. در ســورۀ بقــره می‌خوانیــم:  چیــزی بــه درمانــدگان عطــا 
»شــیطان شــما را از تهی‌دســتی بیــم می‌دهــد و شــما را بــه زشــتی 
وامــی‌دارد و خداونــد از جانــب خــود، بــه شــما وعــدۀ آمــرزش و 

گشایشــگر داناســت.«1 بخشــش می‌دهــد و خداونــد 
امــا ایــن وعــده ماننــد وعده‌هــای دیگــر شــیطان، دروغیــن 
کنــون از انفــاق  کســی تا ع نمی‌پیونــدد. چــه  اســت و هرگــز به‌وقــو
کریــم در متــن همیــن آیــه و  در راه خــدا فقیــر شــده اســت؟ قــرآن 
آیــات دیگــر، از ضمانــت قطعــی پــروردگار دربــارۀ انفاق‌کننــدگان 
خبــر داده اســت: ضمانتــی در جایگزینــی اصــل انفــاق و افــزون بــر 

ــر و حتــی بیشــتر.2 ــا هفت‌صدبراب آن، پاداشــی ت
 ب. وعــدۀ اصــاح و توبــه در آینــده: چــارۀ نجــات از لغزش‌هــا 
)شــیطان(،  دشــمن  ولــی  اســت؛  اســتغفار  و  توبــه  گناهــان،  و 
آدمــی  می‌کوشــد  وسوســه‌هایش  بــا  اســت.  شــده  دســت‌به‌کار 
کنــد تــا  کار خیــر را به‌تأخیــر انــدازد و رفته‌رفتــه آن را فرامــوش 
گــور ببــرد. امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ دربــارۀ  درنهایــت ایــن آرزو را بــه 
مکرهــای شــیطان ‌فرموده‌انــد: »]شــیطان[ توبــه را به‌صــورت 
کنــد  آرزویــی درمــی‌آورد تــا انســان بــرای انجــام آن، امــروز و فــردا 

1. بقره، 268.
2. نک: بقره، 261و262و274.
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کامــل از آن غافــل شــود.«1 کــه مرگــش فرارســد و به‌طــور  تــا آنــگاه 
به‌همین‌دلیــل، چــون توبــه راه بازگشــت بنده و مایــۀ ناامیدی 
ســرمایه‌گذاری‌های  و  زحمــات  همــۀ  آن،  بــا  و  اســت  دشــمن 
دســتیارانش،  مشــورت  بــا  نیــز   او  مــی‌رود،  بــاد  بــر  دشــمن 
چــاره‌ای اندیشــیده اســت تــا توبــه را از دســت انســان بگیــرد و 
کنــد. دراین‌بــاره، از امام‌صــادق؟ع؟ این‌گونــه  او را خلع‌ســاح 

روایــت شــده اســت:
مُــوا 

َ
وْ ظَل

َ
 ا

ً
ــوا فاحِشَــة

ُ
عَل

َ
ذِیــنَ اِذا ف

َّ
هنگامی‌کــه آیــۀ وَال

نُوبِهِــمْ... 2 نــازل شــد، 
ُ

اسْــتَغْفَرُوا لِذ
َ
کَــرُوا الَلّه ف

َ
نْفُسَــهُمْ ذ

َ
ا

کــه آن را »کوه ثور«  ابلیــس بــر بــالای کوهــی در مکــه رفت 
عفریت‌هــای  آوازش  بلندتریــن  بــه  ســپس  می‌نامنــد؛ 
گفتنــد: »ای  خــود را صــدا زد. همــه نــزدش جمــع شــده و 
رهبــر مــا، موضــوع چیســت و چــرا مــا را فراخوانــدی؟« 
کدام‌یــک از شــما  گفــت: »ایــن آیــه نــازل شــده اســت. 
ــیطان‌ها  ــی از ش ــد؟« عفریت کن ــی  ــر آن را خنث ــد اث می‌توان
گفــت: »نقشــۀ مــن ایــن اســت.« شــیطان  برخاســت و 
کار از تــو برنمی‌آیــد.« عفریــت دیگــری  گفــت: »نــه! ایــن 
گفــت و همــان پاســخ را شــنید.  برخاســت و نقشــه‌اش را 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 64.
2. آل‌عمران، 135.
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گــذار.«  کار را بــه مــن وا گفــت: »ایــن  وســواس خنّــاس 
گفــت: »بــه آنــان وعــده  پرســید: »چــه طرحــی داری؟« 
کننــد و چــون  ــا خطــا  می‌دهــم و آرزومندشــان می‌کنــم ت
کار شــدند، اســتغفار را از یادشــان می‌بــرم.« شــیطان  خطــا
کار می‌خــوری.« و بــه او  گفــت: »آری! تــو بــه درد ایــن 

مأموریــت داد.1

گونــه‌ای از وعده‌هــای  کــه تأخیــر توبــه،  پــس ملاحظــه می‌کنیــد 
کــه عمــری بــرای مــا باقــی  دروغیــن دشــمن اســت. از کجــا معلــوم 
ــۀ مــا  کجــا توب ــه بیابیــم؟ اصــاً از  ــا در آینــده، توفیــق توب باشــد ی
هــر عاقلــی روشــن  بــرای  ایــن وصــف،  بــا  پذیرفتــه می‌شــود؟ 
بــا  کــردن، وعــدۀ ســرِ خرمنــی اســت و  امــروز و فردا کــه  اســت 
کــم شــده، مشــکل صدچنــدان  فروگذاشــتن توبــه، آلودگی‌هــا مترا
می‌شــود؛ به‌همین‌دلیــل، پیروزمنــدان ایــن میــدان بــا شــناخت 
ــارۀ آن ســخت هشــدار داده‌انــد. حضــرت  ایــن نقشــۀ شــوم، درب

نوشــته‌اند:  امام‌خمینــی
ک‌تــر از آن، آن  از مکایــد بــزرگ شــیطان و نفــس خطرنا
کــه بــه انســان وعــدۀ اصــاح در آخــر عمــر و زمــان  اســت 
پیــری می‌دهــد و تهذیــب و توبــۀ الــی‌الله را به‌تعویــق 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج60، ص197. 
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شــجرۀ  و  فســاد  درخــت  زمانی‌کــه  بــرای  می‌انــدازد؛ 
زقــوم، قــوی شــده و اراده و قیــام بــه تهذیــب، ضعیــف، 

ــت.1 ــرده اس ــه م بلک

4. تباه‌کردن و گسستن پیوندها
مهــارت دیگــر دشــمن دراین‌بــاره، نفــوذ مرموزانــه در جمــع مؤمنــان 
گسســتن روابــط آن‌هاســت. خداونــد متعــال  گل‌آلودکــردن و  بــرای 
کــه  می‌فرمایــد: »بــه بندگانــم بگــو: ‘آنچــه را بهتــر اســت، بگوینــد 
شــیطان میانشــان را به‌هــم می‌زنــد؛ زیــرا شــیطان همــواره بــرای 

انســان، دشــمنی آشــکار اســت.’«2
در ایــن آیــه توصیــه شــده اســت بــا یکدیگــر به نیکوترین شــکل 
ــا مبــادا بهانــه‌ای به‌دســت شــیطان افتــد و در  ســخن بگوییــم ت
کنــد، ماننــد برخــورد حکیمانــۀ ســیدمیرداماد و  صفــوف مــا نفــوذ 

شــیخ بهایــی بــا یکدیگــر:
روزی شــاهِ صفــوی ســوار بــر اســب بــا شــیخ بهاءالدیــن 
ج شــهر رفتنــد. مرحوم  )شــیخ بهایــی( و میردامــاد بــه خار
کــه بر ســید  شــیخ بهایــی چنــان باســرعت حرکــت می‌کــرد 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام‌خمینی)ره(، ره عشق )نامۀ عرفانی حضرت 
امام‌خمینی(، ص28.

2. اسراء، 53.

مهـارت ݣݣݣهای شـیطان
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ســبقت می‌گرفــت. ســلطان دراین‌میــان می‌خواســت تــا 
ــا بــه شــیخ بهایــی رســید و  هــردو را بیازمایــد. جلــو آمــد ت
ــش  ــد؛ دلیل ــه تکبّری ــی از هرگون ــما خال ــت: »ش گف ــن  چنی
کــه اســب خــود را تاختیــد تــا از ســید جلــو زدید؛  ایــن اســت 
لیکــن چــون ســید تکبــر دارد، حتــی در بیابــان نیــز بــا تکبر 
راه مــی‌رود.« شــیخ پاســخ داد: »مطلــب چنیــن نیســت 
کرده‌انــد؛ بلکــه قضیــه ازاین‌قــرار اســت  کــه شــاه تصــور 
کــه ســید در راه‌رفتــن ســعی می‌کنــد باوقــار باشــد و مــن از 
که پاهایــش به زمیــن فرونمی‌رود،  اســب ســید درحیرتــم 
کــه بــر دوش دارد.« شــاه قــدری  کــوه علمــی  بــا آن‌همــه 
کاســت تــا بــه ســید رســید. بــه او چنیــن  از ســرعت خــود 
گفــت: »راه‌رفتــن شــما همچــون عالِمــی بزرگــوار اســت؛ 
ــه  ک لیکــن راه‌رفتــن شــیخ، ماننــد انســانی ســبک اســت 
در آن رعایــت وقــار و آرامــش نمی‌شــود.« ســید در جــواب 
ایــن  دلیــل  زیــرا  نیســت؛  این‌چنیــن  »مســئله  فرمــود: 
ــیخ  ــب ش ــن از اس ــت و م ــری نیس ــن سبک‌س ــرز راه‌رفت ط
کــه چگونــه باســرعت مــی‌رود! شــاید  تعجــب می‌کنــم 
کــه چنیــن انســانی را بــر پشــت  علتــش از شــوق اســت 

کــه دارای علــم و ایمــان اســت.«1 خــود دارد: انســانی 

1. نک: محمدباقر حسینی )میرداماد(، التعلیق‍ة علی الکافی، المقدمة، ص13.
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مناســب  و  می‌شناســد  را  گوناگونــی  مهارت‌هــای  دشــمن  آری! 
بــا موقعیــت، از آن‌هــا اســتفاده می‌کنــد. تصــور ایــن مهارت‌هــا و 
چگونگــی کاربردشــان را در قســمت‌هایی از زبــور آل‌محمــد، صحیفۀ 
ســجادیه، بســیار دلکــش و ژرف از زبــان مبــارک سیدالســاجدین، 

می‌خوانیــم: این‌گونــه  امام‌ســجاد؟ع؟ 
ســخن‌های  مــا  گــوش  در  ک  ناپــا اهریمــن  پــروردگارا! 
ــد و در چشــم مــا چشــم‌اندازهای فریبنــده  گوی فریبنــده 
گــر مــا غفلــت ورزیــم، او از مــا غفلــت  به‌جلــوه درآورد... ا
فراموش‌مــان  او  کنیــم،  فراموشــش  گــر  ا و  نمی‌کنــد 
از  و  می‌بخشــد  ایمنــی  تــو  عقــاب  از  را  مــا  نمی‌کنــد. 
گــر بــه فحشــا و  خشــم و عِقــاب دیگــران می‌ترســاند. ا
کار  کــه بــه  کنــد و هــرگاه  فجــور بیندیشــیم، تشــویق‌مان 
کنــد شــویم.  کنیــم، وسوســه می‌کنــد تــا  شایســته اهتمــام 
شــهوت‌ها و هوس‌هــا را در برابرمــان بــا زینــت می‌آرایــد و 

شــبهه‌ها را در برابــر مــا نصــب می‌کنــد.1

کاملۀ سجادیه، بخشی از دعای 25. 1. علی‌بن‌حسین؟ع؟، صحیفۀ 
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بیرونــی  نیروهــای  و  درونــی  و  روحــی  صفــات  از  مجموعــه‌ای 
بــه  کنــون  ا می‌ســازد.  فراهــم  را  دشــمن  تجهیــزات  انســان، 

می‌کنیــم: اشــاره  دراین‌بــاره  روایــات  از  فهرســتی 

1. مجموعه وسایل شکار
هــر دشــمنی بــرای مبــارزه، از ابزارهــای مناســب و کارآمد اســتفاده 
کارآمــد  ابزارهــای  ݣݣݣݣݣدانــد  مــی  به‌خوبــی  نیــز  شــیطان  ݣݣݣݣݣکنــد.  مــی 
کــرد.  چیســت و چگونــه از آن‌هــا مــی ݣݣݣݣتــوان نهایــت اســتفاده را 
اینــک بــه بخشــی از ایــن ابزارهــا در کلام امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 

می‌نماییــم: اشــاره 
الف. تورِ صید: »]دوستی دنیا[ تور شیطان است.«1

شــیطان  شمشــیر  ]نامحــرم[،  زنــان  »دوســتی  شمشــیر:  ب. 
اســت.«2و3

1. عل‌ىبن‌محمد ليثى واسطى، عيون الحكم و المواعظ، ص104.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج70، ص140.

گرامی اسلام� نیز در حدیثی فرموده‌اند: »مطمئن‌ترین سلاح برای  3. پیامبر 
ابلیس، زنان ]هوس‌پرست[ هستند« )ابوالقاسم پاینده، نهج ‌الفصاح‍ة، ص164(.

تجهیـزات شـیطان
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ج. تله: »شراب‌خواری تلۀ شیطان است.«1
د. تیر: »دوستیِ دِرهم و دینار، تیر شیطان است.«2

هـ . نیش: »منافقان جماعت شیطان و نیش اویند... .«3
کمنــدی بزرگ‌تــر از خشــم و زنــان  کمنــد: »بــرای شــیطان،   و. 

]هواپرســت[ نیســت.«4 

ومند 2. دستیار نیر
زشــتی‌ها(   بــه  )امر‌کننــده  بِالسّــوء«  »اَمّــارَةٌ  ســرکشِ  نَفــس 
بی‌پایــان،6  خواهش‌هــای  وسوســه‌گری،5  بــا  به‌تنهایــی 
جرم‌هــای  آســان‌نمایی  و  هموارکــردن  و  گنــاه7  زینت‌آرایــی 
گــر  ســنگین،8 در به‌خطرانداختــن انســان، یــد طولایــی دارد و ا
بــا  و  به‌اســارت می‌گیــرد  را  عقــل  شــود،  جــان  یکه‌تــاز صحنــۀ 

1. محمدبن‌حسن حر عاملی، الفصول المهمة فی اصول الائمة )تكملة الوسائل(، 
ج3، ص391.

2. محمدبن‌حسن حر عاملی، الفصول المهمة فی اصول الائمة )تكملة الوسائل(، 
ج3، ص391.

3. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 194.
4. عبدالواحدبن‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص558.

5. نک: ق، 16.
6. نک: نازعات، 40.

7. نک: طه، 96؛ یوسف، 83.
8. نک: مائده، 30.
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حــرص و ولــع بی‌پایانــش، آدمــی را بــه قعــر جهنــم می‌فرســتد. 
خــود،  کــه  بــود  ســرکش  امــارهٔ  نفــس  همیــن  باشــد  یادمــان 
به‌تنهایــی، شــیطان )ابلیــس( را  در آزمایــشِ ســجده بــر آدم، 
کنــون در نقــش دســتیار شــیطان فعالیــت  کوبیــد و هم‌ا به‌زمیــن 
بســیار  »نفْــس  می‌فرماینــد:  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  می‌کنــد. 
کنــی، شــیطان تــو را به‌ســوی  گــر بــه او اعتمــاد  فریــب‌کار اســت. ا

کارهــای حــرام پیــش می‌بــرد.«1 انجــام 

امام‌خمینــی دربــارۀ خطــر ایــن دشــمن، نفــس 
بت‌هــا  همــۀ  از  بــت،  »...ایــن  می‌گوینــد:  امــاره، 
مشــکل‌تر  همــه  از  نیــز  شکســتنش  و  اســت  بزرگ‌تــر 
به‌هلاکــت  را  شــما  کنیــد،  رهایــش  گــر  ا  . اســت... 
کــه  تاآنجا پیــش می‌بــرد؛  می‌کشــاند... درجه‌درجــه 

2». می‌گیــرد...  انســان  دســت  از  را  دیــن 

کارآمــد بــرای شــیطان،  ایــن دشــمن خانگــی، در نقــش همــکاری 
وارد معرکــه شــده اســت و بــه یــاری او می‌شــتابد.

1. عبدالواحدبن‌محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص237.
2. بیانات در دیدار با روحانیون، 29اسفند1367، به‌نقل از: 

www.jamaran.ir
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بــاعُ  ــیْطانِ اِتّݭِ
َ

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می‌فرماینــد: »نِعْــمَ عَــوْنُ الشّ
هَــوَى.«1 )پیــروی از نفــس، چــه خوب‌یــاوری بــرای شــیطان 

ْ
ال

ــیْطانِ.«2 
َ

الشّ جَیْــشِ  قائِــدُ  هَــوَی 
ْ
ل
َ
»ا فرموده‌انــد:  نیــز  اســت!( 

)هــوای نفــس، فرمانــدۀ ســپاه شــیطان اســت.(
کــه  خانگــی  دســتیار  و  گماشــته  ایــن  بــا  نبــرد  بدین‌ترتیــب، 
کبــر نامیــده می‌شــود و همســو  دشــمن‌ترینِ دشــمنان اســت، جهــاد ا
ــا شــیطان اســت؛ یعنــی هرچــه انســان، نفــس را خــوار و  ــرد ب ــا نب ب
ــی  ــی یعن ــمن بیرون ــع دش ــد، درواق کن ــوب  ــش را لگدک خواهش‌های
گــر نفــس، شکســت  کــرده اســت؛ پــس ا شــیطان را خــوار و پایمــال 
خــورد و ســر جایــش نشســت، شــیطان بــرای دســتبرد بــه جــان، 
کمتــر طمــع می‌کنــد؛ چــون امیــرِ ســپاهش اســیر شــده و دســتیارش 
ازپــای درآمــده اســت؛ به‌همین‌دلیــل، امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 
کنیــم تــا بــر  کــه بــا خواســته‌های نفــس مخالفــت  کرده‌انــد  ســفارش 
کمال‌هــا  کســب همــۀ  شــیطان چیــره شــویم3 و حتــی بالاتــر از ایــن، 

ــا نفــس ســرکش می‌شناســند. ــارزه ب ــرو مب گ را در 
کــرد: »ای  گرامــی اســام� عــرض  شــخصی بــه رســول 
حضــرت  چیســت؟«  حــق  معرفــت  بــه  رســیدن  راه  خــدا،  رســول 

1.  عل‌ىبن‌محمد ليثى واسطى، عيون الحكم و المواعظ، ص494.
2. عبدالواحدبن‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص119.

3. نک: عبدالواحدبن‌محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص243.
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حــق  موافقــت  »راه  گفــت:  خویشــتن.«  »شــناخت  فرمودنــد: 
چیســت؟« فرمودنــد: »مخالفــت بــا نفــس.« پرســید: »راه رســیدن 
نفــس.«  بــر  »خشــم  فرمودنــد:  چیســت؟«  حــق  خشــنودی  بــه 
پرســید: »راه رســیدن بــه وصــل حــق چیســت؟« فرمودنــد: »بریــدن 
از نفــس.« پرســید: »راه نزدیکــی بــه خــدا چیســت؟« فرمودنــد: 
ــه این‌هــا رســید؟«  ــوان ب ــه می‌ت گفــت: »چگون »دوری از نفــس.« 

نفــس.«1 علیــه  از خداونــد  فرمودنــد: »کمک‌خواســتن 
کارســاز  غنیمت‌هــای  دشــمن  تجهیــزات،  ایــن  بــر  افــزون 
اســیر  نیروهــای  از  کــه  دارد  دســت  در  نیــز  بی‌شــماری  و 
اســتفاده  آن‌هــا  از  بامهــارت،  و  اســت  آورده  به‌چنــگ  خــود، 
بیــان  بحــث  همیــن  ادامــۀ  در  را  نکتــه  ایــن   می‌کنــد. 

خواهیم کرد.

3. لشکر انبوه
شــیطان نیروهــای بی‌شــماری از جــن و انــس، در خدمــت خــود 
را  او  و دســتورهای  او محســوب می‌شــوند  کــه ســپاهیان  دارد 
کــه رفته‌رفتــه  اجــرا می‌کننــد. ایــن نیروهــا، همــان اســیرانی‌اند 
می‌شــوند؛  بیگانــه  خــود  از  ابلیــس،  برنامه‌هــای  تحت‌تأثیــر 
ســپس به‌طــور رســمی، به‌عضویــت حــزب شــیطان درمی‌آینــد و 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏67، ص72.

تجهیـزات شـیطان
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بــا تمــام وجــود، در خدمــت شــیطان قــرار می‌گیرنــد.
امتــی،  هــر  در  »ابلیــس  ‌علی؟ع؟�می‌فرماینــد:  امیرالمؤمنیــن 

دارد.«1 ســواره‌نظام  و  پیاده‌نظــام  و  یــاران  و  ســپاهیان 
کفــر و اســتکبار و همــهٔ  آشــکارترین ایــن نیروهــا، ســرکردگانِ 
کــه در زمیــن فســاد به‌پــا می‌کننــد. شــیطان بــا چشــمِ  کســانی‌اند 
ــان آن‌هــا ســخن می‌گویــد،2 نشــانه‌هایش  ــا زب ــان می‌بینــد و ب آن
را بــا نیــروی آنــان جابه‌جــا می‌کنــد و پرچمــش را به‌دســت آن‌هــا 
برافراشــته نــگاه مــی‌دارد3 و بــا دســت آنــان تیــر می‌انــدازد و بــا 

اندیشــه و افــکار  آن‌هــا نقشــه می‌کشــد.

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.
2. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 7.
3. نک: علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 2.
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کــه  گفتــه می‌شــود  گلوگاه‌هــا بــه موقعیت‌هایــی  کمین‌گاه‌هــا و 
بــرای شــیطان، فرصتــی طلایــی و بــرای مــا ســخت شــکننده و 
خســارت‌بار اســت؛ چــون در ایــن موقعیت‌هــا، در تیــررس شــیطان 
گرفتــار شــویم؛  قــرار داریــم و هــر لحظــه ممکــن اســت در دام او 

ــه دام می‌افتــد. گاه ب ــا ــه ن ک کمیــن  ــدِ غافــل از دام و  ماننــد صی
خطــر ایــن موقعیت‌هــا در یــک ســطح نیســت و برخــی از آن‌هــا 
کــه خــود دشــمن  کمین‌هایــی  حســاس و فوق‌العاده‌انــد؛ ماننــد 
یعنــی ابلیــس نیــز در ســرپیچی از فرمــان خــدا بــرای ســجده بــر 
کاری  ضربــه‌ای  آن،  در  ورود  بــا  و  کــرده  تجربــه  را   آدم�آن‌هــا 
کمین‌هایــی همچــون تکبــر و نافرمانــی خــدا،1  خــورده اســت: 
حســادت بــه آدم،2 عُجــب بــه خویــش3 و یــأس و ناامیــدی از 

بخشــش خــدا.4

1. نک: ص، 75.
2. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج60، ص274، ذیل تفسیر  آیۀ 11 سورۀ اعراف.

3. نک: اسراء، 61.
4. نهادنِ نام ابلیس برای شیطان، به‌دلیل یأس و ناامیدی‌اش از رحمت خداست 

)عباس قمی، سفین‍ة البحار و مدينة الحكم و الآثار، ج1، ص370(.
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کمیــن  کــه دشــمن همه‌جــا  کلــی آن اســت  قاعــدۀ 
دارد و در انتظــار غفلــت ماســت.

1. کمین‌گاه‌های حساس
کمین‌گاه‌های حساس شیطان عبارت‌اند از:

ــد و از خــود شــگفت‌زده  ــر انســان بــه خــود ببال گ  الــف. عُجــب: ا
ایــن  و در  گرفتــار عجــب خواهــد شــد  باشــد،  شــود و خشــنود 
بالیــدن، تفاوتــی نمی‌کنــد بــه علمــش بنــازد یــا بــه عبادتــش، بــه 
کنــد یــا ثروتــش  زهــدش یــا بــه جمالــش، فقــر او در نظــرش جلــوه 
ــرای دشــمن  و... . درهرحــال، عُجــبِ آدمــی بهتریــن فرصــت ب
کــه همیشــه در انتظــار چنیــن لحظه‌های  اســت: آن‌هــم دشــمنی 
 طلایی‌ای است. امیرمؤمنان علی؟ع؟ این نقطۀ بحران را برای 
خودپســندی،  »از  کرده‌انــد:  ترســیم  این‌گونــه  اشــتر  مالــک 
اعتمــاد، تکیــه بــر جنبه‌هــای قــوّت خویــش ‌و ستایش‌شــدن را 
کــه این‌هــا همــه از بهتریــن فرصت‌هــای  دوست‌داشــتن، بپرهیــز 

ــد.«1 کن ــود  ــوکاران را ناب ــردۀ نیک ک ــازد و  ــا بت ــت ت ــیطان اس ش
گرفتــار ایــن بیمــاری مهلــک اســت و در برابــر  دشــمن، خــود 
گفــت:   فرمــان خداونــد بــه ســجدۀ بــر آدم، بــه خــود بالیــد2 و 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، نامۀ 52.
2. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده‌اند: »...فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ: ]شیطان[ بر آدم 
نهج‌البلاغه،  )علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟،  فروخت«  فخر  آتش  از‌  خود  آفرینش  به‌سبب 

خطبۀ 192(.
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نَــا خَیْــرٌ مِنْــهُ...1 )مــن از او بهتــرم(؛ به‌همین‌دلیــل، از صــف 
َ
...ا

کمیــن را به‌خوبــی  فرشــتگان اخــراج شــد؛ پــس او خطــر ایــن 
ــا حضــرت موســی؟ع؟ بــه  گفت‌وگویــی ب ــد و خــود نیــز در  می‌دان

کــرده اســت: ایــن پرتــگاه اعتــراف 
گاه  که نا حضرت موســی؟ع؟ در مجلســی نشســته بودند 
کلاه  ابلیــس بــه محضــر آن حضــرت رســید؛ درحالی‌کــه 
رنگارنــگ و درازی بــر ســر داشــت. وقتــی نزدیــک شــد، از 
کلاهــش را از ســر برداشــت؛ ســپس دوبــاره  روی احتــرام 
گفــت: »الســام علیــک.« حضــرت  آن را بــر ســر گذاشــت و 
کیســتی؟« جــواب داد: »مــن  ــو  ــد: »ت موســی؟ع؟ فرمودن
ابلیــس هســتم.« حضــرت موســی؟ع؟ فرمودنــد: »خــدا 
گفــت:  تــو را بکشــد! بــرای چــه اینجــا آمــده‌ای؟« ابلیــس 
پیشــگاه  در  کــه  ارجمنــدی  مقــام  به‌خاطــر  »آمــده‌ام 
کنــم.« حضــرت موســی؟ع؟  تــو ســام  بــر  خــدا داری، 
فرمودنــد: »بــا ایــن کلاه رنگارنــگ چــه می‌کنــی؟« ابلیــس 
آلــوده  را  آدم  فرزنــدان  کلاه، دل‌هــای  ایــن  »بــا  گفــت: 
فرمونــد:  موســی؟ع؟  حضــرت  می‌کنــم.«  منحــرف  و 
بــر او  گــر انســان انجــام دهــد،  ا کــه  کاری اســت  »چــه 
گفــت: »هنگامی‌کــه انســان  چیــره می‌شــوی؟« ابلیــس 

1. ص، 76.
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گناهانــش  بــه خــود ببالــد و عملــش را زیــاد بشــمارد و 
رفــت،  بیــرون  مجلــس  از  ســپس  ببینــد.«  کوچــک  را 
امــوری  موســی  مــن!  بــر  »وای  می‌گفــت:  درحالی‌کــه 
آلودگــی  از  را  انســان‌ها  آن،  به‌وســیلۀ  کــه  دانســت   را 

برحذر می‌دارد.«1

ب. حســادت: شــخص حســود در تیررس دشــمن اســت و حسادت، 
شــکارگاه ابلیس اســت. امیرمؤمنان علی؟ع؟�می‌فرمایند: »از حســد 
کــه بدتریــن منــش و زشــت‌ترین صفــت اســت و ]از[  برحــذر بــاش 

خلق‌وخــوی ابلیــس اســت.«2
قــرآن کریــم نمونــه‌ای از ایــن دام را کــه دربــارۀ بــرادران یوســف 

اســت، این‌گونــه بیــان می‌کنــد:
شــیطان شعلۀ حســادت را در ســینه‌های آن‌ها برافروخت 
تــا ‌جایــی‌ کــه حاضر شــدند به برادرکشــی دســت بزننــد یا او 
را در زمینــی دوردســت بیفکننــد3 و ایــن یعقــوبِ فرزانه بود 
کــه توطئــۀ دشــمن را پیــش از حادثــه شــناخت و هشــدار 

داد: »...شــیطان بــرای آدمــی، دشــمنی آشــکار اســت.«4

کبــر: بــه خودبرتربینــی و سرکشــی و بــاور برتــری بــر دیگــران،  ج. 

1. محمدبن‌محمد مفيد، کتاب الامالی، ص156و157.
2. عبدالواحدبن‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص167.

3. نک: یوسف، 9.
4. یوسف، 5.
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کوچک‌شــمردن  جملــه:  از  دارد.  آثــاری  کــه  می‌گوینــد  کبــر 
گذاشــتن از ســوی دیگــران،  دیگــران، انتظــار ســام و احتــرام 

1. و...  راه‌رفتــن  خرامــان 
کــه خــدا بــا آن معصیــت شــد.2  گناهــی اســت  کبــر، نخســتین 
از  پیشــین،  صفــت  دو  ماننــد  روحــی،  ک  خطرنــا صفــت  ایــن 
کشــندۀ خــود شــیطان اســت و درواقــع،  گیــردار و  بیماری‌هــای وا
شــیطان به‌خاطــر همیــن تکبــر، از ســجده ســر بــاز زد و ســقوط 

کــرد. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ در هشــداری شــدید فرمودنــد:
بنــدگان خــدا! از اینکــه شــیطان شــما را بــه بیمــاری خــود، 
کــه ماننــد  کبــر  کنــد، بپرهیزیــد... ابلیــس بــا  تکبــر، مبتــا 
کشــنده‌ای اســت، بــه دل‌هــا حملــه می‌بَــرد. ایــن  زهــر 
کــه از کار نمی‌افتــد و هرکــس گرفتــارش شــد،  زهــری اســت 
ســالم از آن نمی‌گــذرد: نــه دانشــمند به‌ســبب دانــش خــود 

کهنه‌پوشــی‌اش... .3 و نــه درمانــده به‌ســبب 

از  ناامیــدی  و  خــدا  رحمــت  از  یــأس  ناامیــدی:  و  یــأس  د. 
بحــران می‌آفرینــد؛ چــون شــیطان  برآورده‌شــدن خواســته‌ها، 
کــرده و  کــه از درگاه خــدا قطــع امیــد  به‌دنبــال انســان‌هایی اســت 

1. نک: احمد نراقی، معراج ‌السعادة، ص261.
2. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.
3. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 192.

گلـوگاه ݣݣݣݣهای خطـر کمین ݣݣݣݣگاه ݣݣݣݣهای حسـاس و 



رانده‌شـده!66

بی‌پنــاه شــده‌اند. او نیــز ایــن بی‌پناهــی و ســرگردانی در شــکارگاه 
کــرد. یــأس را قلع‌وقمــع خواهــد 

علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟  امــام  اصحــاب  از   بزنطــی  ابونصــر 
ــت  ــالی اس ــد س ــوم، چن ــت ش ــرد: »فدای ک ــرض  ــام؟ع؟ ع ــت ام خدم
کــه از خــدا حاجتــی می‌طلبــم و در دلــم از تأخیــرِ اجابــت، احساســی 
کــه شــیطان  دارم.« حضــرت فرمودنــد: »ای احمــد، مواظــب بــاش 
کنــد!«1 آنکــه مأیوســت  تــا  نکنــد  را وسوســه  تــو  ایــن رهگــذر،  از 

کمین‌هــای دیگــر  کمیــن، از  هـــ . خشــم و غضــب: شــاید ایــن 
ک‌تــر باشــد؛ چــون خشــم، شــعبه‌ای از دیوانگــی اســت. در  خطرنا
کنتــرل انســان از دســت مــی‌رود  کار می‌افتــد،  ایــن حالــت، عقــل از 
و از خــود غافــل می‌شــود و بــرای دشــمن چــه فرصتــی طلایی‌تــر از 
ایــن فرصــت خواهــد بــود؟ بــا ازدســت‌رفتن کنتــرل و انــزوای عقل، 
ــوند  ــا می‌ش ــمن ره ــان دش ــه فرم ــان، ب ــژه زب ــدن، به‌وی ــای ب اعض
و فاجعه‌هــا می‌آفریننــد؛ ازایــن‌رو، در روایــات، خشــم بــه عنــوان 
ســپاهی از ســپاهیان دشــمن معرفــی ‌شــده اســت. امیرمؤمنــان 
ــه آن،  ک ــز  ــی نوشــت: »از خشــم بپرهی ــارث همدان ــه ح علی؟ع؟�ب

ســپاهی بــزرگ از ســپاهیان ابلیــس اســت.«2
شــیطان نیــز دربــارۀ کارآمــدی ایــن کمیــن، بــه حضــرت نوح؟ع؟ 

کلینی، الکافی، ج2، ص488.  1. محمدبن‌یعقوب 
1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، نامۀ 69. 
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این‌گونــه خبــر داده اســت:
کــه در هریــک از آن‌هــا بــه بنــده  کــن  ــاد  مــرا در ســه ‌جــا ی
ک و  کــن هنگامی‌کــه غضبنــا بســیار نزدیکــم: مــرا یــاد 
داوری  نفــر  دو  میــان  و هنگامی‌کــه  شــدی  خشــمگین 
کــه تنهــا بــا زن ]نامحــرم[ در یــک ‌جــا  می‌کنــی و آن‌گاه 

به‌ســر می‌بــری و بــا شــما فــرد دیگــری نیســت.1

همچنیــن ظلــم و ســتم، تردیــد، کینــه، بخــل و آزمنــدی، هریــک 
در  می‌آینــد.  به‌حســاب  دشــمن  بــرای  کمینــی  خــود،  به‌نوبــۀ 
روایــت آمــده اســت: »شــیطان بــه ســپاهیانش ســفارش می‌کنــد 
کنیــد؛  کــه در میــان بنــدگان خــدا، حســادت و ســتم را پخــش 

چــون ایــن‌دو، هم‌ردیــف شــرک بــه خداســت.«2
کافــی اســت  ــم  کری ــرآن  ــارۀ بخــل و آزمنــدی، ایــن هشــدار ق درب
زشــتی  بــه  و  می‌دهــد  بیــم  تهی‌دســتی  از  را  مــا  شــیطان  کــه 

وامــی‌دارد.3

2. گلوگاه‌های خطر
گلوگاه‌های خطر دشمن عبارت‌اند از:

1. عباس قمی، سفین‍ة البحار و مدينة الحكم و الآثار، ج1، ص370. 
کلینی، الكافی، ج‏2، ص327. 2. محمدبن‌یعقوب 

3. نک: بقره، 268.
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 الــف. گــذرگاه مــرگ: دشــمن هرجــا موقعیــت روحــی مــا را بحرانی 
و متزلــزل ببینــد، همان‌جــا حاضــر می‌شــود و وسوســه می‌کنــد. 
لحظــۀ جــان‌دادن، یکــی از ایــن موقعیت‌هــای بســیار بحرانــی 
ــی از  گزارش ــۀ  ــال تهی ــث، به‌دنب ــب بح ــا به‌تناس ــت. م ــرای ماس ب
آخریــن تــاش شــیطان در واپســین لحظه‌هــای حیــات هســتیم 
می‌فرمایــد:  کــه  شــود  باورمــان  کریــم  قــرآن  هشــدارهای  تــا 

»شــیطان بــرای انســان، دشــمنی اســت آشــکار.«1
کینه‌تــوز و لجــوج باشــد  کنیــد دشــمن چه‌انــدازه بایــد  تصــور 
کــه هنــگام عبــور انســان از مرحلــه‌‌ای بســیار دشــوار هماننــد مــرگ 
کــه ســخت نیازمنــد مراقبــت و آرامــش اســت، دســت‌به‌کار شــود، 
گیــن خــود در ایــن لحظه‌هــای  بلکــه بتوانــد بــا وسوســه‌های زهرآ
پایانــی، حتــی یــک نفــر دیگــر را از حریــم دیــن بیــرون ببــرد تــا 
روانــۀ  گلــوگاه خطــر،  ایــن  از  بــا دســت خالــی،  را  او   ســرانجام، 
کنــد. به‌همین‌دلیــل، انســان فلســفۀ تلقیــن بــر مــرده  خ  عالــم بــرز
کــه در روایــات ســفارش شــده اســت، تــا انــدازه‌ای درک می‌کنــد؛  را 

کــه امام‌صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: ماننــد ایــن روایــت 
ابلیــس بــه یــاران و زیردســتان خــود مأموریــت می‌دهــد تــا 
کســانی‌که درحــال جــان‌دادن هســتند، وسوســه  در دیــنِ 

1. یوسف، 5.
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کننــد و آنهــا را بــه شــک اندازنــد؛ پــس شــما اطرافیــان 
ــد.1 ــه او تلقین کنی ــهادتین را ب ــر، ش محتض

تلقیــنِ مــرده، آن‌هــم با عباراتی که از ‌باورهای اصولی ماســت و حتی 
بــرای کــودک مســلمان نیــز روشــن و مشــخص اســت، یعنــی شــهادت 
بــه توحیــد و رســالت، نشــان می‌دهــد اصولی‌تریــن و درعین‌حــال 
روشــن‌ترین باورهــا ممکــن اســت در آن لحظه‌هــا بــا دسیســه‌های 
شــیطان، دســتخوش دگرگونــی شــود؛ چــون بنــا به‌تعبیــر بــزرگان، 
هرگــز حادثــۀ مــرگ کمتر از تب شــدید نیســت و همان‌گونه که ممکن 
اســت آدمــی بــا تبــی شــدید، همه‌چیز حتــی نام خــود را فرامــوش کند، 

بــا مــرگ، ایــن امــکان بیشــتر و ســزاوارتر اســت.
ریشــه  جــان  و  دل  در  درســت،  باورهــای  بایــد  بدین‌ســان 
ــدی  ــوادث تن ــا ح ــا ب ــورد ت ــره بخ گ ــا  ــود م ــۀ تاروپ ــا هم ــد و ب دوانَ
ماننــد مــرگ، ریشــه‌کن نشــود و مایــۀ ســقوط مــا نگــردد. بــرای 
کمــر همــت بســت و افــزون بــر  نفــوذ باورهــا در دل و جــان، بایــد 
رابطــۀ ولایــی بــا اهل‌بیــت؟عهم؟، تســلیم محــض خــدا بــود و بنــده 

و سرســپردۀ او شــد.

ج1،  الفقيه،  يحضره  لا  من  صدوق(،  قمی)شیخ  محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه  نک:   .1
ص133.
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یکــی از نشــانه‌های آشــکار سرســپردگی بــه خداونــد، 
دست‌شســتن از هرچیــز در اول وقــتِ نمــاز و رازونیــاز 
بــا معبــود و درنتیجــه، استحکام‌بخشــی بــه دوســتی 

بــا اهــل بیــت؟عهم؟ اســت.

رابطــه بــا اهل‌بیــت؟عهم؟�و اعتقــاد بــه برحق‌بــودن آنــان نیز ســرمایۀ‌ 
کــه شــیطان بــا  عظیمــی بــرای نجــات آدمــی اســت؛ ســرمایه‌ای 
همــۀ تــوان می‌کوشــد، ماننــد ســرمایه‌های دیگــر،  آن را در فرصتــی 
کــه لحظــۀ مــرگ اســت، از مــا بگیــرد. در روایتــی این‌گونــه  طلایــی 

می‌خوانیــم:
از  ]اهل‌بیــت[  مــا  دوســتان  مــرگ  موقــع  در  شــیطان 
راســت و چــپ می‌آیــد تــا آن‌هــا را از اعتقاداتشــان بــازدارد؛ 
کاری را بــه او نخواهــد داد و  امــا خداونــد اجــازۀ چنیــن 
کــه فرمــود:  ایــن اســت معنــای ســخن خداونــد در قــرآن 
و  دنیــا  در  ثابــت  عقیــدۀ  بــا  را  اهل‌ایمــان  »خداونــد، 
آخــرت پایــدار مــی‌دارد و مانــع از لغــزش آن‌هــا می‌شــود.«1

دومیــن راه بــرای پیشــگیری از دگرگونی‌هــا »یــاد مــرگ« اســت. 

1. محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمی )شیخ صدوق(، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص134و 
135، ذیل تفسیر  آیهٔ 27 سورهٔ ابراهیم.
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کــه همیشــه در زندگــی  در روایــات زیــادی ســفارش شــده ‌اســت 
به‌یــاد مــرگ باشــیم. ایــن یــادآوری، آثــار و بــرکات فراوانــی دارد؛ 
کــرده  کســب آمادگــی لازم بــرای رفتــن اســت تــا خدای‌نا ازجملــه 
بــا مشــاهدۀ مــرگ، غافلگیــر نشــویم. امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ در 

بخشــی از وصیت‌نامــۀ خــود بــه فرزندشــان فرمودنــد:
پســرم! بســیار به‌یــاد مــرگ و به‌یــاد پیشــامدهای پــس از 
ــو  ــا وقتی‌کــه مــرگ ت ــاش ت ــر آن درآیــی، ب گاه ب ــا ــه ن ک آن 
ــرده، ســاح خــود پوشــیده،   ک ــرد، خــود را آمــاده  را می‌گی
گاه  نــا بــدون آمادگــی قبلــی،  کمربســته باشــی و مبــادا 

ــو چیــره شــود!1 ــر ت ــد و ب ــو را دریاب مــرگ ت

و  بیمــاری  بــر  دلیــل  اســت،  تلــخ  مــا  ذائقــۀ  در  مــرگ  یــاد  گــر  ا
خودمشــغولی مــا بــه پندارهــا و دنیاســت؛ پــس تــا فرصــت داریــم، 

کنیــم. بایــد چــاره 
کســب رضــای خــدا، فراهــم‌آوردن توشــۀ نیکــو و آمادگــی لازم 
کریــم و  کلام، عمــل بــه نســخه‌های قــرآن  بــرای رفتــن و در یــک 

گــذرگاه بحرانــی اســت. عتــرت، راه نجــات از ایــن 
 ب. احساس ناامنی در آمیزش: در منابع دینی و متون 
آمیــزش،  کــه درحــال  کرده‌انــد  مــا ســفارش  بــه  اســام 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج البلاغه، نامۀ 21.

گلـوگاه ݣݣݣݣهای خطـر کمین ݣݣݣݣگاه ݣݣݣݣهای حسـاس و 



رانده‌شـده!72

به‌یــاد خــدا و در احســاس امنیــت باشــیم، وسوســه‌ای 
ــا را نفریبــد و حــال و هــوای دیگــری جــز همســر در ســر  م
ــر اســاس روایــات، شــیطان در لحظــۀ  نداشــته باشــیم. ب
آمیــزش، ممکــن اســت ازطریــق نطفــه، شــریک فرزنــد 

ــد.1 کن ــود  ــب خ ــهمی از او را نصی ــود و س ش

یکی از نویسندگان معاصر نوشته است:
کــرده اســت  امــروز، علــم روان‌شناســی ژنتیــک نیــز اثبــات 
کــه حــال و هــوای زن و شــوهر درحیــن انتقــال نطفــه، 
گــر آنــان درحیــن آمیــزش،  در فرزندانشــان مؤثــر اســت و ا
و  گنــاه  احســاس  حتــی  و  تشــویش  و  اضطــراب  دچــار 
مؤثــر  فرزنــدان  سرنوشــت  در  امــر  ایــن  باشــند،  فریــب 

خواهــد بــود.2

دســتورالعمل‌هایی  بحــران،  ایــن  از  رهایــی  اهل‌بیت؟عهم؟�بــرای 
کنــد؛  ک شــود و احســاس آرامــش  کرده‌انــد تــا اندیشــۀ آدمــی پــا صــادر 
برای‌نمونــه، از مــا خواســته‌اند باوضــو باشــیم. پیــش از آمیــزش، 
کــه از  دو رکعــت نمــاز بخوانیــم. بــرای ســعادت خــود و فرزندانــی 
صالــح  فرزنــدی  خــدا  از  کنیــم.  دعــا  می‌آینــد،  پدیــد  روابــط   ایــن 

کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج7،  1. نک: محمدبن‌محمدرضا قمی مشهدی، تفسير 
ص443و444.

2. نک: علی قائمی، خانواده در اسلام، ص12.
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کــه  کنیــم و آداب متعــدد دیگــر1و2 و نیــز ســفارش می‌کننــد  طلــب 
نطفــه از لقمــۀ حــرام بســته نشــود.

انســان‌های  بــا  ج. جمــع هواپرســتان: نشســت و برخاســت 
گلوگاهــی بــرای  ک اســت و جمــع آنــان  آلــودۀ هوس‌بــاز، خطرنــا
به‌دســت  ایمــان  جمــع،  ایــن  در  چــون  اســت؛  آدمــی  فریــب 
فراموشــی ســپرده می‌شــود و درعــوض، شــیطان حضــور فعــال 
بهره‌بــرداری  خــود  به‌نفــع  مســاعد،  زمینــۀ  ایــن  از  و  می‌یابــد 

 . می‌کنــد
امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟�می‌فرماینــد: »هم‌نشــینی بــا اهل‌هــوا، 
فراموش‌خانــۀ ایمــان و محــل حضــور شــیطان اســت.«3 ایــن 
کــه جمعــی از منکــران حــق،  خطــر هنگامــی دوچنــدان می‌شــود 
گوینــد  دور هــم جمــع شــوند و دربــارۀ اولیــای خــدا ســخنانی نــاروا 

و بــه آنــان نیشــخند بزننــد.

که  1. امام‌صادق؟ع؟�دربارۀ دعای آمیزش، به یکی از اصحابشان سفارش می‌کنند 
اِنْ  هُمَّ 

َّ
الل تُهَا 

ْ
خَذ

َ
ا الِلَّه  مانَةِ 

َ
ا فِی  وَ  رْجَها 

َ
ف تُ 

ْ
ل
َ
اسْتَحْل الِلَّه  بگوید: »بِكَلِماتِ  این‌گونه 

 تَجْعَلْ فِيهِ 
َ

 وَ ل
ً
 سَوِيّا

ً
هُ مُسْلِما

ْ
 وَ اجْعَل

ً
تَقِيّا  

ً
بَارّا هُ 

ْ
اجْعَل

َ
 ف

ً
ضَيْتَ لِی فِی رَحِمِها شَيْئا

َ
ق

کنزالدقائق و بحرالغرائب،  يْطان...« )محمدبن‌محمدرضا قمی مشهدی، 
َ

 لِلشّ
ً
شِرْكا

ج7، ص443(.
کلینی،  محمدبن‌یعقوب  نک:  بیشتر،  توضیح  و  دستورالعمل‌ها  شناخت  برای   .2
الکافی، ج2، ص323 و ج5، ص503؛ محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمی)شیخ صدوق(، 

من لا يحضره الفقيه، ج4، ص299. 
3. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 86. 
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دراین‌بــاره ‌فرمودنــد:  امام‌صــادق؟ع؟  بی‌فــروغ:  خانه‌هــای  د. 
کــه قــرآن خوانــده نشــود و یــاد خــدا نباشــد، برکتــش  »...در خانــه‌ای 
کــم می‌شــود، فرشــتگان از آن دوری می‌کننــد و شــیطان‌ها در آن 

حضــور می‌یابنــد.«1
 ـــــ  فضــای مســموم اجتمــاع: فضــای مســموم جامعــه، بــه 
بــازار او را رونــق  فعالیــت دشــمن )ابلیــس( شــتاب می‌دهــد و 
مختصــات  از  گوشــه‌ای  علــی؟ع؟  مؤمنــان  امیــر  می‌بخشــد. 
چنیــن جامعــه‌ای و شــتاب فعالیــت شــیطان را در آن این‌گونــه 

کــرده اســت: ترســیم 
ــرد و  ــج می‌ب ــاداری‌اش رن ــر و ن ــر از فق ــه، فقی در آن جامع
شــکیبایی نــدارد. ثروتمنــد، شــکر نعمــت خــدا را به‌جــا 
کفــران نعمــت می‌کنــد. بخیــل، نــدادن حــق  نمــی‌آورد و 
گــوش متمــرّد  خــدا را فزونــی مــال محســوب می‌کنــد. 
ســرکش، بــرای شــنیدن پنــد و انــدرز ســنگین می‌شــود... 
کــه  نیســت  کســی  می‌شــود.  آشــکار  تباهــی  و  فســاد 
کنــد... در چنیــن  آن را تغییــر دهــد یــا از آن جلوگیــری 
کــرده و شــرّ و بــدی  محیطــی، خیــر و نیکویــی، پشــت 
کــت و تباه‌کــردن مــردم  رو آورده اســت. شــیطان بــه هلا

کلینی، الکافی، ج2، ص499. 1. محمدبن‌یعقوب 
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گرفتــه، حیلــه  کارش قــوّت  چشــمِ‌طمع دوختــه، اســباب 
گیــر شــده و شــکار وی در دسترســش قــرار  و فریبــش فرا

ــت.1 ــه اس گرفت

تفرقــه‌  کمیــن  در  دشــمن  مؤمنــان:  صف‌هــای  شــکاف  و. 
جامعــه،  میــان  شــکاف  ایجــاد  بــرای  و  جدایی‌هاســت  و 
تــا  می‌کوشــد  دل‌هــا،  در  وسوســه  بــا  و  می‌کنــد  ســرمایه‌گذاری 
صــف مؤمنــان را بشــکند و به‌تدریــج آنــان را بــا یکدیگــر رودررو 
کریــم بــه مــا توصیــه می‌کنــد به‌گونــه‌ای  کنــد؛ ازایــن‌رو، قــرآن 
کــه بهانــه به‌دســت دشــمن نیفتــد.2  کنیــم  بــا یکدیگــر صحبــت 
گلــوگاه می‌فرماینــد: »شــیطان  حضــرت علــی؟ع؟ دربــارۀ ایــن 
فتنــه  تفرقــه،  بــا  و  ســازد  متفــرق  را  شــما  اجتمــاع  می‌خواهــد 
بگردانیــد.«3 روی  و وسوســه‌هایش  فســادها  از  پــس،  بســازد؛ 
گِل‌آلــود  ایمانــی‌اش  بــرادر  بــا  انســان  رابطــۀ  کــه  همین‌انــدازه 
گام بعــدی بــا وسوســه، دیــدگاه او را دربــارۀ  شــود، شــیطان در 
وضعیتــی  در  گــر  ا کــه  به‌گونــه‌ای  می‌کنــد؛  منفــی  بــرادرش 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 129.
گویند. هرآینه شیطان  که ]با یکدیگر[ به‌صورت نیکو سخن  2. »به بندگان من بگو 
دشمنی  انسان،  برای  شیطان  به‌تحقیق،  می‌کند.  فساد  و  وسوسه  آنان  درمیان 

آشکار است« )اسراء، 53(.
3. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 121.

گلـوگاه ݣݣݣݣهای خطـر کمین ݣݣݣݣگاه ݣݣݣݣهای حسـاس و 
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عــادی بــود، هرگــز چنیــن افــکاری بــه قلبــش خطــور نمی‌کــرد؛ 
کلام و  به‌همین‌دلیل در نگاه او، نشســت و برخاســت، ســکوت و 
همــۀ رفتارهــای بــرادر ایمانــی‌اش معنــا و مفهــوم دیگــری می‌یابد 
و براثــر وسوســۀ دشــمن، چالش‌هــا و ضعف‌هایــی را می‌بینــد؛ 
برای‌مثــال در دیــدگاه بیمارگونــه‌اش او را متکبــر، سســت‌اراده، 
خودخــواه و... می‌بینــد؛ درحالی‌کــه هیچ‌یــک واقعیــت نــدارد و 

این‌هــا دسیســه‌های شــیطان اســت.
جدایــی  و  تفرقــه  »از  می‌فرماینــد:  علــی؟ع؟  مؤمنــان  امیــر 
شــیطان  نصیــب  بُریــد،  حــق  اهــل  از  هرکــس  چــون  بپرهیــز؛ 
گلــه، ســهم  گوســفند وامانــده از  کــه  خواهــد بــود؛ همان‌گونــه 

اســت.«1 گــرگ 
ــا ایــن  ــا دشــمن ب ــه آی ک ح می‌شــود  کنــون ایــن پرســش مطــر ا
کمین‌گاه‌هــا می‌توانــد انســان را بــه ‌اســارت درآورد؟ تجهیــزات و 
گر خود انســان براثر نادانی  گفت: »آری!« البته ا در پاســخ باید 
و لجبــازی بخواهــد بــه ایــن اســارت تــن دهــد. دراین‌صــورت، 
دشــمن بــا قطــع نیــروی پشــتیبانی، یــاد خــدا و تســخیر ســنگرهای 
اعتقــادی، رفته‌رفتــه تمامــیِ صحنــۀ جــان را اشــغال می‌کنــد و 

پــس از تصــرف، مُهــر اســارت بــر آن می‌زنــد.

1.  عبدالواحدبن‌محمد تميمى آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ص175.‏
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گاهــی عیــن بردگــی و  گاهــی اســارت، عیــن آزادگــی و شــرافت و 
ذلــت اســت: ایــن اســارت از قســم دوم می‌باشــد. در اســارت‌ها 
بیــگاری بدنــی، رســمی معمــول اســت؛ ولــی در ایــن اســارت نه‌تنها 
توانایی‌هــای جســمی، بلکــه همــۀ قــوای فکــری، احساســی و 
اســارت‌های  بــود.  خواهــد  دشــمن  دســت  در  یکجــا  عاطفــی، 
ــن  ــت. ای ــه اس ــارت جاودان ــن اس ــی ای ــوده؛ ول ــی ب ــی، موقت معمول
کــه بــا تصــرف قلــب صــورت می‌گیــرد.  اســارت خــط پایانــی اســت 
قلــب به‌عنــوان مرکــز همــۀ غرایــز، احســاس‌ها، عاطفه‌هــا و... در 
ــن  ــی مطمئ ــازد و پایگاه ــه می‌س ــت و در آن لان ــمن اس ــگ دش چن
را دراختیــار  کودتــا آن  رژیــم  کــه  پایتختــی  برپــا می‌کنــد؛ ماننــد 
کشــوری و  می‌گیــرد و به‌دنبــال آن، همــۀ امکانــات لشــکری و 
نیــز قــوای اجرایــی، قضایــی و قانونگــذاری در دســت اوســت. 
ــیطان‌اند،  ــارت ش ــانی‌که در اس کس ــارۀ  ــی؟ع؟ درب ــان عل امیرمؤمن

می‌فرماینــد:
کارشــان قــرار  ک  آنــان ]عمــل[ شــیطان را مقیــاس و مــا
]بســی[  برگزیــده  خویــش  دام  را  آنــان  نیــز  او  داده‌انــد؛ 
را  جوجه]هایــش[  و  می‌گــذارد  تخــم  آنــان  ســینۀ  در 
زبانشــان  بــا  و  می‌بینــد  آنــان  چشــمان  بــا  می‌پرورانــد. 

می‌گویــد... .1 ســخن 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج ‌البلاغه، خطبۀ 7. 
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وا اســفا! چــرا انســان بــه چنیــن اســارتی تــن دهــد تــا بــه جایی رســد 
آیــا  کنــد؟!  بــرآورده  کــه فرمان‌هــای دشــمنش را بی‌چون‌وچــرا 
شایســته نیســت بیــدار شــویم و بــرای دفــع ایــن فاجعــه چــاره‌ای 

بیندیشــیم؟!
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حاصل سخن
شــیطان موجــودی واقعــی و دشــمنی جــدی اســت و مــا چــه 
ــا ایــن  بخواهیــم، چــه نخواهیــم، چــه بدانیــم و چــه ندانیــم، ب
آزمــون  در  او  و همه‌وقــت دســت‌به‌گریبانیم.  دشــمن همه‌جــا 
ســجده بــر پــدر مــا، حضــرت آدم؟ع؟، شکســت ســختی خــورد 
گرفــت. شــیطان زبــان توصیــه و رفاقــت  کینــۀ مــا را بــه‌دل  و 
نمی‌شناســد و بایــد او را بــا ســنگ اراده رانــد و ایــن موضــوع، 
گــوشِ جــان شــود و در متن  کــه بایــد آویــزۀ  درســی جاودانــه اســت 

زندگــی جــای خــود را بیابــد.
کینه‌تــوز اســت. او از  کــه دشــمن مــا ســخت  کنیــم  مــا بایــد بــاور 
کنــد.  خــدا مهلــت گرفتــه اســت تــا بــا همــۀ تــوان، بــه آدمــی حملــه 
خداونــد نیــز بــر اســاس حکمــت، بــه او مهلــت داده اســت تــا مــا را 
ــارت  ــا خس ــراه ب ــان هم ــردن انس ــدف او به‌بی‌راهه‌ب ــد. ه بیازمای
ــه هیچ‌کــس در  ــی ب ــوان او محــدود اســت؛ ول کــت اســت. ت و هلا
گــر دربرابــر  ا کوچک‌تریــن رحمــی نمی‌کنــد و  هیــچ موقعیتــی، 
ک‌شــدگان نــاب نیــز اظهــار درماندگــی می‌کنــد،  مخلصــان و پا

کــه نمی‌توانــد، نــه اینکــه نخواهــد. ازآن‌جهــت اســت 
دشــمن بــا برنامــه کار می‌کنــد، از موقعیــت آدمــی در این جهان 
گرایش‌هــا و خصوصیت‌هــای  به‌خوبــی اطــاع دارد، روحیه‌هــا و 
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ــه  ــی چهارگان ــت‌های اصول ــد، سیاس ــان‌ها را می‌شناس ــر انس دیگ
بــا مهارت‌هــا،  کلــی برگزیــده اســت و  را به‌عنــوان خــط مشــی 
تجهیــزات و نیروهایــش، ســخت می‌کوشــد هرکــس را به‌فراخــور 
کنــد تــا  گام، بــه دام‌هایــش نزدیــک  حالــش، حتــی به‌انــدازۀ یــک 

رفته‌رفتــه زهــر نهایــی خــود را بریــزد.
گلوگاه‌هــا، چشــم‌به‌راه لغزش‌هــای  کمین‌گاه‌هــا و  دشــمن در 
ــه  ــد و ب کن ــه  ــه حمل ک آدمــی و در انتظــار فرصــت مناســبی اســت 
کامــل  اســارت  بــرای  را  زمینــه  تــا  دهــد  ادامــه  پیــش‌روی‌اش 
انســان فراهــم آورد و آنــگاه هویــت انســانی انســان را از او بگیــرد 
کنــد؛ ســپس  و به‌جــای آن، هویــت شــیطانی خــودش را تزریــق 
ایــن بی‌پنــاهِ قلع‌وقمع‌شــده و ایــن تهی‌مغــز بازی‌خــورده را بــه 

خ بفرســتد. قعــر دوز
کلام، بیماری‌هــای اخلاقــی نوعــی  آری، ای عزیــزان! در یــک 
گام‌نهــادن در مســیر اســارت و  اجابت‌کــردنِ دعــوت شــیطان و 
ــات و  ــش، نج ــد و پیامبران ــوت خداون ــت دع ــت و اجاب ــش اس آت

معــراج ماســت. پیامبــر عزیــز مــا� می‌فرماینــد:
کــه خداســت و شــیطان، حق  ای مــردم! جــز ایــن نیســت 
ــت و  ــد اس ــت، رش ــت و ضلال ــت اس ــل، هدای ــت و باط اس
گمراهــی، دنیاســت و آخــرت، خوبی‌هاســت و بدی‌هــا؛ 
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ــه از  ــت و آنچ ــرای خداس ــت، ب ــه از خوبی‌هاس ــس آنچ پ
ــرای شــیطان ملعــون اســت.1 زشتی‌هاســت، ب

طاعَــهُ 
َ
ا

َ
ــهُ ف  رَبَّ

َ
عْقَــلَ النّــاسِ عَبْــدٌ عَــرَف

َ
لا وَ اِنَّ ا

َ
نیــز فرموده‌انــد: »ا

مــردم،  باشــید! خردمندتریــن  گاه  عَصــاهُ.«2 )آ
َ
ف هُ  عَــدُوَّ  

َ
ف عَــرݦَ وَ 

ــرَد و  کــه پــروردگارش را بشناســد، پــس فرمانــش بَ بنــده‌ای اســت 
کنــد.( دشــمنش را بشناســد و نافرمانــی‌اش 

کلینی، الکافی، ج2، ص16. 1. محمدبن‌یعقوب 
2. حسن‌بن‌محمد دیلمی، اعلام الدين فی صفات المؤمنين‏، ص337. 
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مسابقه شرکت کنند.
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مثال:  رانده‌شده 12324 مهدی علوی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به‌نشانی:  
www.razavi.aqr.ir
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صندوق پستی 3۵۱_ 9173۵ ارسال کنید.
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